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گرخودمانبرایخودمان سرعتگذرعمرومشغلههایزندگیآنقدرزياداستکها
پیدا فرصت مهم، کار این برای هیچگاه نکنیم؛ جدا کردن فکر برای را زمانی
کهبايدعلاوهبر کسانی کتابپدرهاومادرهاهستند. کرد.مخاطباین نخواهیم
خودشان،مراقبفرزندانشانهمباشندوبدونشک،مقدمۀتربیتصحیح،فکر
کردنراجعبهعواملبروزمشکلويادگیریروشهایرهاییازآنهاست. ودقت
کنیم.واردخانهمیشويم.بخش گردشی کودکان کهباهمدردنیای خوباست
کارتونمیگذرد.دشمناندین،ازاین زيادیاززمانکودکانمابهبازیوتماشای
کارتونهاوبازیهایجذابوخوشآبو فرصتبهترینبهرهرابردهاندوباتولید
گرفتهاندو کودکانمانرادراختیار رنگ،سکانمدیريتاینبخشاززمانزندگی
کودکانمامیدهند. کهدرنظردارند،بهخورد ازهمینطریق،مفاهیمیانحرافی
نام به باهیولایجديدی واردبشويم،مواجهمیشويم که نوجوانها بهدنیای
کشکولیازهمهچیز؛ کسیمیتواندمنکرجذابیتاينترنتشود؟! اينترنت!وچه
گرفتهتاجکوطنزوعکس ازاطلاعاتعلمیودينیوتاريخیوداستانوشعر
گفتگویآنلاینوآفلاین!خلاصهفقط وفیلموصوتوحتیبازیوبرنامههای
پیدا نوجوانی کمتر که بهقدریهست آدمیزاد!جذابیتش وجان ندارد غ مر شیر



کهبهگونهایدرحالاستفادهازاينترنتنباشد؛والبتهدشمنهمبرای میشود
کهمیداندبهترینطعمههارا کشیده؛چرا اینفضایجذاب،نقشههایفراوانی
گفتگوی برنامههای و منحرفکننده و جذاب مطالب آنقدر میکند. پیدا آنجا
برای فرزندانمان است کافی که ريختهاند اينترنت در آنلاین بازیهای و آنلاین
چندلحظه،بیهدفدرآنبچرخند.چندلحظهشانمیشود،چندساعتوچند

ساعتشان،چندینسال.
بعدازگردشکوتاه،کمیکهدقتکنیم،میفهمیموظیفۀپدرانومادرانامروزی،
بهمراتبسختتراستازپدرانومادرانقديم؛اماآياراهیپیشرويماننیست
کهراهنمايانخوبیهمچون ومجبوريمبهپذیرفتنشکست؟يقیناًنه!تازمانی

معصومین؟عهم؟داريم،هیچگاهدرزندگیباشکستمواجهنخواهیمشد.
روايت بیستوهشت قالب در که کتابی شماست. روی پیش تربیت، لحظۀ
داستانی،راهکارهایمعصومین؟عهم؟درتربیتفرزندراباسبکزندگیمامقايسه
کرده؛وسبکزندگیما،گاههماهنگباراهنماییهایآنهاستوگاهناهماهنگ.
کنیدو کلاهتانراقاضی لحظۀتربیترابادقتبخوانیدوپسازپايانهرقطعه،

ببینیدسبکزندگیشماچگونهاست؛هماهنگياناهماهنگ؟!



لحظۀ اولمهمان عزیز
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لحظۀ تربیت اٮݓݠ هفتم تربیت فرزندکݡـٮݑݠ

که روزنامهای زمزمهمیکند، زیرلب را اینجمله باشد« »نبايدشبیهمن
تکیه صندلی پشتی به را سرش میگذارد؛ کنار بود خواندنش مشغول
اينکه نه میگذارد. رویهم چنددقیقهای برای را وچشمهايش میدهد
آدمبدیباشديابخواهدازروینیتخاصیموجبآزارواذيتکسیبشود،

کاردستشدادهاند. کجخلقیهاوبداخلاقیهايش گاهی نه،فقط
با قديمیاش، دوستان با مهمانی نمیخواستشب دلش هیچوقت مثلًا
گفتنآنجملهکهازهرزخمزبانیکاریتروتلختربود،فضایمهمانیوجمع
دوستانهشانرابهاوقاتتلخیوقهربکشاند؛امامثلهمیشهنتوانستهبود
کهنبايدمیزدرابه کورهدررفتهبودوحرفی جلویزبانشرابگیرد.زوداز
گرفتهتاناراحتیدوستانش زبانآوردهبود.همۀاینها،ازصحنهمهمانی

ازرفتاراومثلفیلمازجلویچشمانبستهاشمیگذرد.
پلکهايشرارویهمفشارمیدهدوياددعواییمیافتدکهدرمحلکارش
نتیجهایجزازکاربرکنارشدنخودشوآنپیرمردآبدارچیبیچارهنداشت.
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کهدرآنادارۀ  گاهیبدعنقیمیکرد؛اماتنهااوبود پیرمردبداخلاقبود.
بزرگپاپیچپیرمردمیشدوهربارباهربهانهایالمشنگهراهمیانداخت.
گاهوبیگاهاین دستآخرهممدیرمجموعهطاقتنیاوردهبودودردسرهای
دونفررابهانهایبرایاختلالدروضعیتادارهوايجادبینظمیدانستهو

بیرودربايستیعذرهردوتايشانراخواستهبود.
که میگذرد خاطرش از همسرش چهرۀ خاطرات، این تمام يادآوری بین
تاب را وعصبانیتهايش رفتارها مهربانی، و باصبوری اینسالها تمام
کهقراراستتاچندماه آوردهبودوهیچگاهاعتراضینکردهبود؛امافرزندی
کردهاست.دوست ديگرمهمانخانهشانبشود،فکرشراحسابیمشغول
نداردباایناخلاقتندوعصبیالگوییبرایفرزندشباشد.دوستندارد

کهاوهمعصبیوتندمزاجباشد.
کنارگذاشتهبود،دوبارهبازمیکندوبادقتمقالۀ »چگونهبر که روزنامهای

کنیم«رامیخواند. عصبانیتخودغلبه

لحظــــــۀ اولمهمان عزیز چند لحظه زندگی
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لحظۀ تربیت اٮݓݠ هفتم تربیت فرزندکݡـٮݑݠ

خسته از کار روزانه می خواست به خانه برگردد؛ اما یادش آمد که امروز او 
کرد. شوق دیدار امامش،  کج  را ندیده است. مسیرش را به سمت مسجد 
خستگی هایش را از یادش برد و با قدم های سریع، خود را به مسجد رساند. 
را  خود  که  »کسی  کرد.  آرام  را  قلبش  امیرالمؤمنین؟ع؟  روح بخش  صدای 
آموزش  را  خود  دیگران،  آموزش  از  پیش  باید  داده،  قرار  مردم  پیشوای 
ادب  کردارش  با  بیاموزد،  ادب  زبان  با  را  دیگران  آن که  از  پیش  و  دهد 
کرد و قلبش را  آموزد«. نگاه تشنه اش را از دیدار چهرۀ زیبای امام سیراب 
از نصیحت های او، لبریز. تا درِ خانه، به این راهکارِ تربیتی دقیق امام؟ع؟ 
که شد، پیش از آن که منتظر شنیدن سلام از طرف  می اندیشید. وارد خانه 
همسر و فرزندانش باشد، زودتر از بقیه و با صدای بلند به اهل خانه سلام 

کرد و جواب سلام گرم همسر و فرزندانش، دلش را گرم کرد.
نهج البلاغه، حکمت 73



لحظۀ دوممعلم نمونه
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دوستان از که آموزشگاه مدیر میز روی را خود استعفای تقاضای وقتی
گرفته کامل اطمینان با را تصمیمخودش گذاشت؛ بود، مادرش قديمی

کرد. بود.خانممدیرتاچشمشبهاستعفایاوافتاد،تعجب
فکر باخودش مدیر که بشنود،میدانست او زبان از اينکهچیزی از قبل
کهحتماًازحقوقشناراضیاستياچیزیباعثناراحتیاششده میکند
کهيکدفعهوبدونهیچمقدمهایچنینتصمیمیگرفتهاست.همینطور
همشد.خانممدیرپیشازهرچیز،بانگرانیراجعبهرضايتشازحقوقو

کرد. شرايطآموزشگاهسؤال
گفت.اینکهدرتماماینمدتازحقوقشراضیبودهاستواز حقیقترا
هیچچیزیناراحتنیستازعلاقهاشبهتدريسگفتواينکهاینراهمان
کهدوستداردبعداز گفتهبود گفتهبود. روزخواستگاریبههمسرشهم
کهمحیطوفضای کند.همسرشهمبااینشرط کار تمامشدندرسش

کارشمحیطیمناسبباشد،پذیرفتهبود.
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که کنجکاوترمیشود!خوبمیدانست کهبااینجوابشمدیر میدانست
اودوستندارديکیازمدرسانباسابقۀادبیاتشراازدستبدهد.دراصل
کهقراراستلذت هیچمشکلیپیشنیامدهبود.ازوقتیمتوجهشدهبود
کندوجمعدونفرۀخودوهمسرش،بهجمعی شیرینمادرشدنراتجربه
کهازاینبهبعدتمامتوانوحواسش سهنفرهتبدیلشود،ترجیحدادهبود

کارببرد. رابرایتربیتفرزندووظايفهمسریاشبه
کردوتمامحقیقت کند،خیالشراراحت قبلازاینکهمدیردوبارهسؤال
کهمسئولیت کرده کهداردمادرمیشود،اطمینانپیدا  گفت.اينکهحالا را
انجام بهتر برای را وتلاشش توان تمام بايد و مادریاست آخرش و اول

کارببرد. دادنآنبه
کهاصراربیشترینیاز کهديد،خیالشراحتشد لبخندمدیرآموزشگاهرا
نیست.میدانستکهمدیرهمدردل،مسئولیتپذیریچنینمعلمیراکه

درآستانۀمادرشدناست،تحسینمیکند. حالا
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و  پند  و  می کند  نصیحتش  دائم  اینکه  آمده.  تنگ  به  شوهرش  اخلاق  از 
از  هواخوردن  بهانۀ به  نصیحت ها  شنیدن  از  فرار  برای  می دهد.  اندرزش 
سمت  به  را  مسیرش  پیامبر؟ص؟  صدای  شنیدن  با  و  می شود  خارج  خانه 
کج می کند. پیامبر؟ص؟  در مسجد حضور دارند و با سخنان خود،  مسجد، 
بی قراری ها را از دل ها دور می کنند. مسجد مملو از جمعیت است. از مردم 
گرفته تا حاکمان و امیران. زن گوشه ای می نشیند و دل می سپارد به  عادی 
بازخواست  قیامت  در  و  هستید  مسئول  شما  »تمامی  پیامبر؟ص؟:  سخنان 
»مرد  می دهند:  ادامه  پیامبر؟ص؟  می رود.  فرو  فکر  به  زن  می شوید« 
مسئولیت همسر و فرزندانش را دارد و زن، مسئولیت شوهر و خانواده اش 
را«. زن بعد از شنیدن این کلمات، با خودش فکر می کند که شاید شوهرش، 

پیش از او این فرمایش پیامبر؟ص؟ را شنیده است.
ارشاد القلوب الی الصواب، جلد ۱، صفحه ۱۸۴



لحظۀ سومقدم اول
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کتوشلوارشراباوسواسخاصیمرتب روبهرویآينهايستادهاست.يقۀ
کهمهمهستندوحتماًبايدجواب میکندوبرایچندمینبارسؤالهایی

آنهارابداند،باخودشمرورمیکند.
ازدستش رفتهاند برایخواستگاری که تعدادجاهایی اينکهحساب فکر
با همسری که زمانی تا اما میاندازد؛ خنده به هم را خودش دررفته،
کهبرايشبسیارارزشمندومهمهستندپیدانکند، ايدهآلهاوملاکهایی
کههیچکدامازآنها خودشوخانوادهاشدستازتلاشبرنمیدارند؛چرا
کهازجداییپدرومادرش نمیخواهندتجربۀتلخازدواجبرادرشوفرزندی
کنند. دررنجاستودرمعرضآسیبهایمتعددیقراردارد،دوبارهتکرار

کهمسیری گرفت،میدانست ازوقتیبهخودشآمدوتصمیمبهازدواج
کهبايدلحظهبهلحظهبا سختوالبتهشیریندرانتظارشاست.مسیری
کهدرآن،احساسبر گامبرداشتونبايداجازهنداد فکرومشورتدرآن
کهفکرمیکردبرای کند.بههمینخاطرتمامسؤالهاومسائلی عقلغلبه
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کهقراراستباهمسرشآنرابسازند،مهم خودش،خانوادهاشوآيندهای
کاغذیبهصورتمفصلنوشتهاست.هرشبنگاهیبهآنها است،توی

میاندازدوتاساعتهابهآنهافکرمیکند.
داشته. مختلفی مطالعات و است کرده مشورت زيادی مشاوران با
دارد. زيادی توجه آنها به که گرفته نظر در خودش برای ملاکهایی
راامری پايۀشناختباشد،زیراتشکیلخانواده بر انتخابش دوستدارد
انتخابی با يا گذشت آن کنار از بهراحتی نمیشود که میداند مقدس

عجولانهونادرست،يکعمرپشیمانیبهبارآورد.
وصالح، سالم فرزندانی تربیت در اول قدم که است کرده درک بهخوبی
کهمیتوانندحکمباقیاتالصالحاتراهمداشتهباشند،انتخاب فرزندانی
همسریشايستهبرایخودومادریمتعهدبرایآنهااست.اوبهدرستی
قراراستفرد که زمانیشروعمیشود از فرزند،درست تربیت که میداند

کند. مناسبیرابهعنوانشريکزندگیبرایخودانتخاب
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تغییر  بود  قرار  کودکی هر وقت  ابتدای  از همان  که  خوب به خاطر دارد 
مهمی در خانه صورت بگیرد، خودسرانه و بدون مشورت با فردی مطمئن 
که حالا او هم  کار نمی کردند. همین شد  و قابل اعتماد، اقدام به انجام 
یعنی  مشاور،  مطمئن ترین  و  بهترین  با  تا  است  مناسب  فرصتی  منتظر 
کند. خوب  ازدواج مشورت  نام  به  به مسالۀ مهمی  راجع  رسول خدا؟ص؟ 
می داند که پیامبر؟ص؟ بیش از هرکسی نسبت به سرنوشت او و سایر امت، 
اولین قدم یعنی محدودکردن دایرۀ  از  که  دلسوزی می کند. دوست دارد 
گام  پیامبر؟ص؟  راهنمایی های  با  ازدواج اند،  مناسب  که  مناسبی  افراد 
که می تواند برنامه ای شایسته برای  بردارد. می داند تنها پیامبر؟ص؟ است 
یک عمر زندگی، همراه با تمام جزییات و ملزومات، در اختیارش بگذارد. 
که بالای منبر، در حال نصیحت  به مسجد می رود و پیامبر؟ص؟ را می بیند 

کنید«. مؤمنین است: »برای نطفه های خود ]جایگاه مناسب[ انتخاب 
بحارالانوار، جلد ۱03، صفحه ۱00



لحظۀ چهارمبهانه
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کنارِتلفننشستهومنتظراستتا مثلهرروزبافتنیبهدست،رویصندلی
يکیازبچههايشزنگبزندوخبریازنوهدارشدنشبدهد.اینچهارمین
هیچکدامشان هنوز که نوههایی بافته. نوههايش برای که است لباسی
شوهرش است. آمدنشان چشمانتظار همچنان او اما نیامدهاند؛ دنیا به
حالِ از کرده. گرم درختها و باغچه به را درحیاطسرش که میبیند را
بزرگ اینحیاط در که روزهایی به دارد که دارد.میداند اوهمخبر دلِ
بچههايشدنبالتوپمیدويدندومحلهرارویسرشانمیگذاشتند؛فکر
کهتماملذتش،شنیدنصدایفرزندانوبازیهایآنها میکند.روزهایی
کودکانهبهاینطرفوآنطرفمیرفتندولذتپدرومادر کهباشوقی بود

بودنرادرچشمانشاندوبرابرمیکردند.
گوششبهسروصداهاییکهازخانۀ همسايهبلندشده،تیزمیشود.میتواند
کهدنبالبچه کهچندمترآنطرفترچهخبراست.بچهاست کند تصور
سروصدای از بازی. وسیلۀ شدهاند هم مادربزرگشان و پدربزرگ میدود.
بابایی بغل توی را خود زودتر دارند دوست همه که است معلوم بچهها
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و بچهها است. دوسهشبيکبارهمینطور هر کنند. جا مامانجون و
نوههایهمسايهبهبهانۀديدنپدربزرگومادربزرگدورهمجمعمیشوند
وديداریتازهمیکنند.تحملِاینشرايطبرايشانسختاست؛ولیهرقدر
کردهاند،فايدهاینداشتهوزیرباربچهدارشدن بچههايشانرانصیحت
کشیدهبودند،آنهابهبهانۀاينکه کهبحثبچهراپیش نرفتهاند.هربار
موقعیتمناسبیندارنديااينکهتربیتفرزنددراینزمانهازحدانتظار حالا

کردهاند. سختتراست،ازپذیرشچنینمسئولیتیشانهخالی
باصدایقهقهۀيکیازبچههایهمسايهازفکروخیالبیرونمیآيد.با
که کهازخانۀهمسايهمیآيددلشبیشترآبمیشود.میداند هرصدایی
الآنمثلهمیشهدوبارهشوهرشسرزدنبهرفقایقديمیرابهانهمیکند
تنهاییآزارشندهد.صدای وازخانهبیرونمیرودتابیشترازاینغصۀ 
يکی عیادت بار این برمیگرداند. حیاط در بهسمت را نگاهش شوهرش
گوشۀ  در، شدن بسته از بعد و میکند خداحافظی کرده. بهانه را رفقا از

چشمشراباپرروسریاشپاکمیکند.



24

لحظۀ تربیت اٮݓݠ هفتم تربیت فرزندکݡـٮݑݠ

که قرار است آوازۀ اسلام بیخِ  سال های دور و دراز را می بیند. سال هایی 
گوشِ کافران و لامذهبان باشد و نام او و دینش بر همۀ دین ها پیشی بگیرد 
انسان های  و امت اسلام بشود سرور همۀ امت های جهان. دوست دارد 
روح بخش  تعالیم  به  عمل  با  و  شوند  بهره مند  اسلام  نعمت  از  بیشتری 
و  دارد  سینه  در  را  قرآن  کنند.  خود  نصیب  را  آخرت  و  دنیا  آن، سعادت 
بندگانش  از روزی  رزوی به دست خداست و خداوند  که رزق و  می داند 
اسلام  گرامی  پیامبر  گهواره.  در  کودکان  روزی  از  حتی  نمی شود؛  غافل 
شدن  فرزنددار  ]برای  و  بجویید  »فرزند  می فرمایند:  محمد؟ص؟  حضرت 
اقدام کنید[؛ چراکه من، فردا به شما بر دیگر امّت ها فراوانی می جویم ]و 

کثرت افراد امتم مباهات می کنم[«. به 
 کافی، جلد ۶، صفحه ۲



لحظۀ پنجمسرآشپز
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جا موردعلاقهاش آشپزی برنامه زمان از تا است بهساعت نگاهش مدام
نماند.آقایخانهسرگرمديدنبرنامۀموردعلاقهاشيعنیفوتبالاستو
تلویزیونلذت از آشپزی،میتواند برنامۀ  ازشروع تاپیش قرارقبلی طبق
ببرد.ظرفوظروفرادرکابینتمیگذارد.وسایلاضافهراجمعمیکند،
همسرش سراغ دست، به رادیو بعد و میدهد آشپزخانه به سروسامانی

میرودوکنترلتلویزیونراصاحبمیشود!
رویمبلمینشیندوچشممیدوزدبهلبهایسرآشپزتاهرچهرابهعنوان
فوتوفنآشپزیمیگويد،يادبگیردودرخاطرشنگهدارد.گاهیبعضیاز
حرفهایآشپزراتویدفترچهایکهبرایاینکاردرنظرگرفتهيادداشت

میکندتابعدهاهمبتواندازآنهااستفادهکند.
به رادوستداشت. آشپزی ازدواجهم از قبل و نوجوانی ازهماندوران
آشپزیمثليکهنرنگاهمیکند؛چیزیشبیهخلقکردنکهحسیشیرین
پیداکرده، مهارتی آشپزی در است مدتی که حالا داشت. لذت از سرشار و
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بهایننتیجهرسیدهاستکهتمامهنرمندیهایيکآشپززمانیبهثمر
خواهدنشستکهدرزمانمناسبخودشانجامشود؛نهدیرترونهزودتر.
يادحرفهایمادرشمیافتدکهمدامبههمینمسئلۀ وقتشناسیتأکید
میکردومیگفتمبادابرنجرازودتريادیرترازرویآتشبرداریکهبرنج
خورشت میگفت: همیشه که مادربزرگش حرف يا شود. شفته يا دون
فسنجانوقتیروغنمیاندازدوخوشطعممیشودکهحتماًازشبقبل

بارگذاشتهشودوحسابیجابیفتد.
بیشترکهفکرمیکند،بهایننتیجهمیرسدکهتمامیبرنامههاوامورزندگی
همدستکمیازآشپزیندارندوگاهیخیلیمهمترهمبهحسابمیآيند.
رابايددرست همانطورکهدرآشپزی،زمانارزشزيادیداردوهرکاری
هم ديگر برنامههای انجام به نسبت بايد دهد، انجام موقعخودش سرِ
وقتشناسباشدومراقبتکندکهمباداانجامِکاریازوقتشبگذرديااگر

زمانمناسبشنرسیده،درانجامآنعجلهکند.
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زندگی  به  نسبت  است،  رهبر  و  راهبر  که  امام معصوم  به اندازۀ  هیچ کس 
که  است  خاطر  همین  به  نیست.  مهربان  و  دلسوز  شیعیان  سرنوشت  و 
زندگی  آن ها و سعادتشان در این دنیا و  امام رضا؟ع؟ برای لحظه لحظۀ 
با  عبادت  برای  که  لحظه هایی  از  دارد.  نصیحتی  و  راهنمایی  آخرت،  در 
که در جامعه حاضر می شوند و حتی   تا لحظه هایی  خدا خلوت می کنند 
که با همسران خود هستند. از بهترین زمان فرزند دار شدن و تأثیر  زمانی 
برای شیعیانش می گوید. می فرماید:  فرزند  روی خلق وخوی  بر  زمان  این 
در  تابستان،  در  چه  و  زمستان  در  چه  دارید  زنان  با  آمیزش  قصد  »اگر 
برای  که  انجام دهید  آمیزش  پایان شب  بلکه در  نکنید؛  آمیزش  آغاز شب 
بدن صحت افزاتر؛ و برای فرزند دارشدن امیدبخش تر؛ و برای باهوش شدن 

که پدید می آید بهتر است«. فرزندی 
طب الامام الرضا؟ع؟، صفحه ۶۴



لحظۀ ششمپول خرد
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کتور سوییچماشینراازتعمیرکارمیگیردوبعدازچندبارشمارشپولها،فا
تعمیرگاهراتسويهمیکندوباعصبانیتدرتاکسیزردرنگشرابازمیکندو

بعدازچندباراستارتزدن،ماشینروشنمیشودوبهراهمیافتد.
کهاینچندوقتهرروزيک افتاده اتفاقی کهچه باخودشفکرمیکند
کهبرایتعمیر،ماشینرابه جایماشینخرابمیشودومجبورشمیکند
کار کندوهمچندساعتوحتیچندروزاز تعمیرگاهببردوهمپولخرج
کههنوزپنجسالبیشترعمرنکردهو کاسبیعقببماند.آنهمماشینی و

کاملپرداختنشده! هنوزقسطهایخريدش،
کهسرچهارراهمسافریراسوارمیکند.تویذهنش درهمینفکرهاست
کهتلفنشزنگمیخورد.عیالشپشت مدامدرحالچرتکهانداختناست
با هرچند میخواهد. انبه دلش اينکه و میگويد بارداریاش ويار از تلفن
کیمیشود؛امابهرویخودشنمیآوردو»ببینمچه شنیدنويارانبهشا

میشود«یمیگويدوتلفنراقطعمیکند.
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مشغولیتهایفکریاشبیشترمیشود.فکرمیکندبهاينکهبچهایکههنوز
ازراهنرسیده،اینهمهخرجرویدستشمیگذارد؛وایبهروزیکهپايشبه
ایندنیابازشود.صدایمسافرازفکروخیالبیرونشمیآورد.مسافرپیاده
میشودوهزارتومانبابتکرايهاشمیدهد.نگاهیبهدخلشمیاندازدوبه
کهمعلوماستدیرششده،در کهپولخردندارد.مسافرهم مسافرمیگويد

جوابش»اشکالندارد«ـیمیپراندوباعجلهسراغکارشمیرود.
کهتویشهرپراستاز دندهراچاقمیکندويکلحظهبهذهنشمیرسد
کهبیخیال کهپولخردندارندوآنقدربرایرفتنعجلهدارند مسافرهایی
را نداشتنش بهدروغ دارد پولخرد وقتی گرحتی ا پولشانمیشوند. باقی

بهانهکند،تاشبباهمینخردهپولها،پولخريدانبهجورمیشود.
انبهبهدستدرحالیبه مسافرهايکیيکیسواروپیادهمیشوندوشب
کهحسابوکتابمیکندبرایتعمیربعدیماشین سمتخانهبرمیگردد

چندروزبايدبهبهانۀپولخردنداشتن،باقیپولمسافرهاراندهد.
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از راه جمع کردن هیزم امرارمعاش می کند. مدتی است که همسرش پابه ماه 
به سختی  درآمدش  می آید.  دنیا  به  فرزندشان  دیگر  وقت  چند  تا  و  است 
کفاف زندگی شان را می دهد؛ اما به همین اندک هم راضی هستند. بعد از 
تمام شدن کارش به مسجد می رود تا ثواب نماز جماعت با امام صادق؟ع؟را 
از دست ندهد. هنوز نماز شروع نشده که یاران دور امام؟ع؟جمع شده اند 
که چند وقتی  و سوال هایشان را می پرسند.دوست دارد جلو برود و سوالی 
است فکرش را مشغول کرده بپرسد. رفیق قدیمی اش به او پیشنهاد شراکت 
که خرید و فروش شراب در اسلام حرام است؛ اما  پر سودی داده. می داند 
هزینه های زندگی و فرزندی که در راه دارند او را نگران کرده. هنوز  سوالش 
را بیان نکرده که صدای امام را می شنود: »]آثار سوء[ کسب حرام، در نسل 
و فرزندان آشکار می شود«. مرد با شنیدن این جمله لبخندی می زند و خدا 

را شکر می کند که فرزندش از مالی هرچند اندک؛ اما حلال تغذیه می کند.
کافی، جلد 5، صفحه ۱۲5



لحظۀ هفتمذوق مادربزرگانه
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تاچندوقتديگرمادربزرگشود،دلتوی کهقراراست ازوقتیفهمیده
توی و بود کشیده نقشه لحظهها و روزها این برای چقدر نیست. دلش
گرفتهوبرايشلالاییخواندهبود. خیالخودشفرزندتنهادخترشرابغل
کهدخترشخبربارداریاشرادادتاامروز،نصفمغازههایبازار ازروزی
در و خريده مختلف مدلهای و رنگها با لباسهایی و کرده رو و زیر را
کهقراراستلذت  تدارکيکسیسمونیمناسباست.دوستنداردحالا
مادربزرگشدنراتجربهکند،چیزیکموکسرباشد.میخواهدتمامشرايط

کهدوستداردبروفقمرادشباشد. آنطور
همان به اما میشود؛ بیشتر مادربزرگانهاش ذوق میگذرد که روزی هر
و غذاها طرفی از میداند میشوند. بیشتر هم نگرانیهايش اندازه
ندارند را قديم کیهای خورا ارزش و قوّت ديگر امروزی کیهای خورا
نیست؛ مفید و مناسب تغذيۀ قیدوبند در زياد دخترش ديگر طرف از و
کند. کهبتواندهمسلامتیمادروهمسلامتیفرزندراتضمین تغذيهای
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برایهمین،تلفنزدنبهدخترويادآوریمطالعۀ کتابهاوسیدیهایی
روزانۀ  وظايف جزو هستند، آن مراقبتهای و بارداری دوران دربارۀ  که
اول روزهای همان را سیدیها و کتابها این البته گذاشته. خودش
کردهبودتادرمواقعبیکاریباحوصلهنگاهی برایاوخريدهوسفارشش

بهآنهابیندازد.
تلفنرابرمیداردومثلهرروزهرچهازبزرگترهاراجعبهزنبارداروتغذيۀ
شبانهروز در که مهمی نکات بهاضافۀ  شنیده، بارداری دوران مناسب

گذشتهيادشآمدهويادداشتکرده،باحوصلهبرایدخترشمیگويد.
کهبايدماننديکباغبان، کوچکیاست کهفرزندشبیهنهال بهاومیگويد
کهيک کمالوباحوصلهمراقبشبودتابهثمربنشیندوهمانطور تمامو
درختبهآبوخاکونوراحتیاجدارد،فرزندهمبهمراقبتهایمادی
کند.مانندهرباربعداز کهبايدبهآنهاتوجه ومعنویبسیارینیازدارد

نصیحتها،قربانصدقۀنوۀآيندهاشمیرودوتلفنراقطعمیکند.



36

لحظۀ تربیت اٮݓݠ هفتم تربیت فرزندکݡـٮݑݠ

کامل  که به این اندازه جامع و  با خودش فکر می کند مگر می شود دینی 
است و برای تمام ابعاد زندگی برنامه و توصیه ای خاص دارد، از تغذیۀ 
دوران بارداری مادر و ایام رشد جنین غافل بماند؟ سراغ امام؟ع؟ می رود 
 امام 

ً
و از سفارش های تغذیه ای دوران بارداری می پرسد. نمی داند آیا واقعا

رضا؟ع؟ برای این سؤالات هم پاسخی دارد یا خیر. پاسخ امام؟ع؟ دلش 
امام رضا؟ع؟  و جامعی.  کامل  دین  انتخاب چنین  از  را شاد می کند. شاد 
که در شکم دارند،  کندر بخورانید تا فرزندی  می فرمایند: »به زنان حامله 
و  خوش قیافه  است  دختر  اگر  و  شجاع؛  و  دانا  و  باهوش  است  پسر  اگر 

گردد«. خوش اخلاق 
کافی، جلد ۶، صفحه ۲3



لحظۀ هشتمصدای آقاجان
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ازهماناولبچهدوستداشتو برخلافهمسنوسالهاواطرافیانش،
که رابهتمامیلذتهایديگرترجیحمیداد.مدتهابود لذتپدرشدن
گذشته ماه نُه  حالا میکرد. لحظهشماری روزهایی چنین رسیدن برای

گريۀنوزاداست. استوپشتدراتاقعمل،منتظرشنیدن
کرده تمامایننُهماههرآنچهازبزرگترهاودکترهاشنیدهبود،موبهمواجرا
وششدانگحواسشرابهمادرومسافرکوچولويشدادهبود.آنهاراپیش
بهترینوماهرتریندکترهابردهبودوازباتجربهترینماماهاسوالاتلازمرا
گرفتهتاضروریترینلوازمبهداشتیو پرسیدهبود.ازطرفديگرازجغجغه

کردهبود. سیسمونی،همهراقبلازآمدنفرزندشآماده
بارهاباخودشفکرکردهبودوقتیهنوزفرزندشبهدنیانیامده،اواینهمه
کهاورادرآغوشبگیردودستان ذوقواشتیاقبرایپدرشدندارد،زمانی
دلش داشت؟ خواهد احساسی چه کند لمس را فرزندش اولین کوچک
میخواستبهتمامکسانیکهمثلخودشتازهازدواجکردهبودند؛امابرای
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فرزند تربیت ازمشکلاتمالیوسختیِ و بهانهمیتراشیدند بچهدارشدن
نمیتواند لذتی هیچ و اشتباهاند در سخت که بگويد میکردند، شکايت

جایداشتنفرزندرابگیرد.
کهدکتر گرفتهتاپدرومادرهمسرشمنتظرند همه،ازپدرومادرخودش
گريهاش کهحالاصدای وپرستارهاازاتاقعملبیرونبیايندوفرزندشرا
پتوی لای که را نوزاد بالاخره بدهد. نشانشان میشود، شنیده بهوضوح
نازکیپیچیدهاند،میآورندوبهدستشمیدهند.باديدننوزادودرآغوش
کهخداونددرحقاو کهچطورمیتواندچنینلطفیرا گرفتناو،نمیداند
کند.باخودشفکرمیکندحتیزبانشهمازشکرچنین کردهاستجبران

لطفیقاصراست.
دوستدارداولینصداییکهدخترشمیشنود،صدایاذانواقامۀآقاجانش
کههمراهآنهابهبیمارستانآمدهمیدهدو باشد.نوزادرابهدستپدربزرگ

همهمنتظرمیشوندتاصدایاذانواقامهدرگوشجاننوزادبپیچد.
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نگرانی پدرانه را به راحتی می توان از چشم هایش دید. کودک را بغل گرفته 
و انتهای مسجد نشسته است. دلش می خواهد فرزندش را تا آخر عمر بیمه 
کند. بیمه ای که ضامن سعادتش در این دنیا و آن دنیا باشد. رسول خدا؟ص؟ 
بالای منبرند و چیزی به پایان خطبه نمانده است. ذوقِ نشان دادنِ کودک 
چه  می گوید  خودش  با  است.  نگذاشته  برایش  صبری  خدا؟ص؟  رسول  به 
کودکش  و سعادت  عاقبت به خیری  برای  که  پیامبرِ خدا؟ص؟  از  بهتر  کسی 
دعا کند؟ خطبه که تمام می شود قنداقۀ کودک را به سمت حضرت می گیرد 
»هرکس  می فرمایند:  رسول خدا؟ص؟  می دوزد.  مبارکشان  لبان  به  و چشم 
برای او فرزندی به دنیا آمد، اذان را به گوش راست و به گوش چپش اقامه 

کار حافظ او از شرِ شیطان رانده شده است«. بخواند؛ چراکه این 
کافی جلد ۶، صفحه ۲۴، حدیث ۶



لحظۀ نهمچنگیز!
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دلش هیچ کیست، با همنام نامش فهمید و آمد خودش به وقتی از
نمیخواستکهديگرانباصداکردنناماويادخونریزیهایفلانفرمانده
کهمعنایخوبی کاریجزجنگولشکرکشینداشتهاست؛نامی که بیفتند

رابهخاطرهیچکسنمیآوردوهمیشهمايۀعذابوناراحتیاشبود.
حتیحروفاسمشهمتناسبآواییخوبینداشتندوهربارکهنامشرابه
کردننامشوجود زبانمیآوردند،احساسمیکردزحمتزيادیپشتادا
کهازدوراننوجوانیاحساسخوبینسبت دارد.همینهاباعثشدهبود

بهنامشنداشتهباشد.
بپرسد ازپدرش بارهامیخواست بود. گرفته را ازمدتهاقبلتصمیمش
کهمعنیومفهومبهتریدارند،ایننامرابرای کهچرابیناینهمهاسم
از پدرش که  حالا نشد. پرسیدن به راضی اماهیچوقت کرده؛ انتخاب او
کردهبود.دلش راعملی رامناسبديدهوتصمیمش دنیارفته،موقعیت
کهازداشتنآنرضايتخاطر میخواستبقیهزندگیاشرابانامیبگذراند
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کهوقتیديگراوراباآنمیخوانندوصدايشمیزنند،بلافاصله دارد.نامی
کهحسیسرشار معناومفهومخوبوشايستهایازذهنشانبگذرد.نامی

ازآرامشوعزتنفسبرایاوبههمراهداشتهباشد.
افتاد، جديدش نام به چشمش و گرفت تحویل را شناسنامهاش تا
نمیدانستبايدخوشحالباشدياناراحت؟باديدننامجديدیکهبهجای
آننامخجالتآوروحتیتاحدودیترسناک،درصفحۀاولشناسنامهاش
قبلیاش نام به سال چندین داشت. عجیبی بود،حس کرده خوش جا
اسمجديدی  اماحالا ناممیشناختند؛ آن با را او وهمه بود کرده عادت
بااسمقبلیاشتفاوتبسیاری که تویشناسنامهاشبهچشممیخورد
داشتونمیدانستچقدرزمانلازماستتاخودشوديگرانبهایننام

کنند. جديدعادت
فرزندانش برای را نامها بهترین کرد عهد خودش با که بود همانوقت

گفتههاییدردلشاننماند. کندتاهیچگاهماننداو،نا انتخاب
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مدام  کنند،  اقدام  شدن  دار  فرزند  برای  که  گرفته اند  تصمیم  وقتی  از 
قصد  ببرند،  بالا  این خصوص  در  را  دانش خود  و  گاهی  آ تا  تلاش اند  در 
دارند نهایت همت و توان خود را برای تربیت فرزندی شایسته و نیکو به 
و  گرفته اند  کمک  استاد  و  مشاور  از چندین  به همین خاطر،  و  ببرند  کار 
کار روزانه فارغ  کتاب برای مطالعه تهیه کرده اند. شب ها وقتی از  تعدادی 
گاهی هم اگر  کنار چای خوردن مشغول مطالعه می شوند.  می شوند، در 
که برایشان مفید است، آن را با صدای  با نکته یا حدیثی مواجه می شوند 
که  کاظم؟ع؟  موسی  امام  از  حدیث  این  مثل  می خوانند.  هم  برای  بلند 
که شخص  کار نیکی  کرده است: »نخستین  توجه پدر را به خودش جلب 
پس  بگذارد.  او  بر  نیکو  نام  که  است  این  می دهد  انجام  فرزندش  برای 

شایسته است هر یک از شما نام فرزند خود را نیکو قرار دهد«.
کافی، جلد ۶، صفحه ۱۸



لحظۀ دهملذت استثنایی
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و کمیحال اينکه بهانۀ به ندارد. را زنانه دورهمنشینیهای ديگرحوصلۀ
کند،چند کارهایخانهوبچهداریرافراموش هوايشعوضشودوخستگی
وقتیاستسرازاینمهمانیهادرآورده؛امانهتنهاحالوهوايشعوضنشده

کهبدترهمشده.
کهپايشرابهاین خودشراضیبهرفتننبود.اصرارخواهرودوستشبود
مهمانیبازکرد؛امابعدازمدتیحرفوحديثزنهاییکههمهشانادعاهای
مثل که رامشغول.حرفهایی وذهنش کرد کلافهاش داشتند، آنچنانی
بذر که حرفهایی گرفته؛ را شبش و روز آرامش و افتاده جانش به خوره

ناامیدیتویدلشمیکاردواورانسبتبهعزیزترینهايشدلسردمیکند.
را کهمیگفتندچرابچه اززبانزنهایزيادیشنیده بارهاتویمهمانی
خودششیرمیدهد؟اینجوریازريختوقیافهمیافتدوهیکلشبههم
گوشش کنار کهزنهاباشیطنتخاصیآرام گاهیهممیشنید میریزد.

کهاینجوریممکناستشوهرشراهمازدستبدهد. میگفتند
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که شنید بود شده مادر تازه خودش مثل که زنی از مهمانی آخرین توی
بهجایشیرخودش،شیرخشکبهبچهمیدهد.میگفتهمبچهراسیر
میکند،همسلامتیخودشبهخطرنمیافتد.شنیدنهمینحرفهاترس
کهشنیده بهجانشانداختهوفکراينکهروزیهمسرشرابابتچیزهایی

ازدستبدهد،آزارشمیدهد.
ازذهنش کهبرايشخوشايندنیست،مدام رویمبلنشستهوفکرهایی
گريۀ  صدای که میکند مرور خودش با شنیده که حرفهایی و میگذرد
شیر کمی تا و شده بیدار گرسنگی از که میداند میشود. بلند فرزندش

نخوردآرامنمیشود.
عمیق حس میگیرد. آغوش در بهآرامی را او و میرود کودکش سراغ
با دارد، دست در را کوچکش دستان درحالیکه میکند. گل مادرانهاش
که اشتیاقیتمامبهاوشیرمیدهدودرهمینحالباخودشفکرمیکند

کند. حاضرنیستهیچلذتیرابااینلذتعوض
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را  او  گذاشت،  دنیا  این  به  پا  فرزندش  تا  که  بود  کرده  عهد  خودش  با 
صدای   می شنود  فرزندش  که  صدایی  اولین  تا  ببرد  خدا؟ص؟  رسول  نزد 
خداوند  که  سال  این همه  از  بعد  داشت  دوست  باشد.  خدا؟ص؟  رسول 
شده  دختری  و صاحب  بازکرده  همسرش  و  او  روی  به  را  رحمت  درهای 
بودند، فرستادۀ خدا؟ص؟ او را در آغوش بگیرد و اذان و اقامه را با صدای 
پیامبری اش در گوش او بخواند و از همان ابتدا با صدای شیرین پیامبر؟ص؟، 
پیامبر؟ص؟  نزد  وقتی  اسلام.  دین  پذیرش  برای  شود  آماده  فرزندش  دل 
می فرماید:  و  می اندازد  نوزاد  به  مهربانانه  نگاهی  پیامبر؟ص؟  می رسد، 
طلب  پیامبر؟ص؟  از  نیست«.  مادر  شیر  از  بهتر  شیری  هیچ  کودک  »برای 
و  برود  منزل  به  زودتر  تا  است  منتظر  و  می کند  فرزندش  برای  خیر  دعای 

گاه سازد. زنش را از نصیحت رسول خدا؟ص؟ آ
عیون اخبار الرضا، جلد ۲، صفحه 3۴



لحظۀ یازدهمولی حالا چرا؟
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کانالهایتلویزیونراعوضمیکندوغرقدرفکروخیالاست. بیهدف
اينکهبهجايگاهوشهرتی بهتصوراتروزهایجوانیاشفکرمیکند.به
راست و مقابلشخم احترام بهقصد جماعتی شود، وارد هرکجا که برسد
کهسالهایسالاز کنند.حالاهمهمانآدمیشدهبود شوندوتحسینش
کشیدهبود؛امانتیجهآنچیزینشده خودشانتظارداشتوبرايشنقشه

کهفکرمیکردوازرفتارشسختپشیمانوناراضیاست. بود
کهدرصددرسیدنبه گذاشتهبودبرایبرنامههاواهدافی تماموقتشرا
کار آنهاوتحققشانبود.فکرمیکردتمامزندگیخلاصهمیشوددردفتر
کارودرسمیکرد کهتمامجوانیاشراصرف ومدیريتاقتصادی.زمانی
ازخانوادهوفرزندانشغافلبود،فکرنمیکردهمینغفلتروزیتمام و
جز کهحاصلی غفلتی میکشاند؛ نابودی بهسمت را آيندهاش و تلاشها

بینتیجهماندنتلاشهايشبرجانگذاشت.
نشستهوباخودشحسابوکتابمیکند.چرتکهمیاندازدوروزهایی حالا
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ازخاطرمیگذراند. است، گذرانده وخانوادهاش زندگی به بیتوجه که را
شده. خدشهدار فرزندانش و خانواده رفتار با زحمتش و تلاش يکعمر
کردهبود،باندانمکاری کهبازحمتذرهذرهجمع آبروواحترامواعتباری
اولین و رفته باد به جبران غیرقابل اشتباهاتی دادن انجام و اطرافیانش

مقصرخودشاست.
کهبهجایآنهمهوقتصرفکردنبیرونازخانهوتلاش پشیماناست
جامعۀ  این از و نبوده خانوادهاش و خانه به حواسش چرا جامعه، برای
ياد را مسائل از خیلی شد باعث که غفلتی شده؛ غافل پنجنفری کوچک

کنند. نگیرندوندانستهتمامیتلاشهایباارزششرابیارزش
زندگیاشراکهسبکوسنگینمیکند؛بهایننتیجهمیرسدکهبايدخانه
کهچراامروزوبعداز وخانوادهرادراولويتاولقرارمیدادوناراحتاست
اینهمهسال،بهایننتیجهرسیدهاست.نتیجهایکهبايدمدتهاپیش

کردهوبرایبهدستآوردنشتلاشمیکرد. بهآنفکر
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لحظۀ تربیت اٮݓݠ هفتم تربیت فرزندکݡـٮݑݠ

به صحبت های  است  داده  را  جانش  و  دل  و  است  نشسته  مسجد  گوشۀ 
امامش. امیرالمومنین؟ع؟ از آثار سوء فرزندان ناصالح می گوید و از اینکه 
که حتی ممکن است تمامی پیشینیان یک انسان را  فرزند بد، نه تنها پدر 
کسی  زبیر.  به سمت  می رود  ذهنش  این صحبت ها  شنیدن  با  کند!  آلوده 
ناگهان  از پیامبر؟ص؟  اما پس  یاران پیامبر؟ص؟ بود؛  بهترین  که مدتی جزء 
مقابل  در  زبیر  که  زمانی  و  می افتد  جمل  جنگ  یاد  شد.  عوض  راهش 
امیرالمومنین؟ع؟ شمشیر کشیده بود و امام؟ع؟ هم فرموده بود که گمراهی 
زبیر به دست فرزندش بوده. ذهنش را برمی گرداند به مسجد و نگاهی به 
صحبت های  به  دقت  با  و  نشسته  صف  اولین  در  که  می اندازد  جوانش 
امیرالمومنین؟ع؟ گوش می کند. خدا را شکر می کند و گوش تیز می کند برای 
شنیدن ادامۀ فرمایشات امام؟ع؟. امیرالمومنین؟ع؟ می فرمایند: »فرزند بد 

پدران و پیشینیان خود را آلوده می کند و بازماندگان را فاسد می گرداند«.
غررالحکم، صفحه 7۲5



لحظۀ دوازدهمسرشاخ با قهرمان
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لحظۀ تربیت اٮݓݠ هفتم تربیت فرزندکݡـٮݑݠ

همسايهدیواربهدیوارشنوازندۀ موسیقیاستوصبحوشبصدایسازش
کهتمامفکروذکرشسازوآواز درساختمانمیپیچد.برايشمتأسفاست
بابدنی و تواناییهایجسمانیاشغافلشده از که است.متأسفاست

کرده. لاغروضعیفصبحتاشبخودشرامشغولطبلوتنبک
کهمیخواهد گفته بهحالبچۀهمسايههمتأسفمیخورد؛مردهمسايه
معروف ازفرزندتازهمتولدشدهاش،يکموسیقیدانخوبويکنوازندۀ 
کههنوزحرفزدنرايادنگرفته،مغزشپراز»دورِمیفا بسازد.بچهای
گرفتهتاپیانو گیتار سُللاسی«شدهوقراراستازدوسهسالگیازسنتورو

وهمهنوعسازیراآموزشببیند.
ازتمامرفتارهاوآرزوهایمردهمسايهمتنفراست.ازموهایژولیدهوسبیل
گرفتهتاطرزحرفزدنورفتاروتمامیحرکات عجیبوعینکدایرهوارش
وسکناتش!درآيندۀاونهمدالیمیبیندونههیکلچهارشانهایونهزور

کهبرایخودشمهماست. بازوونههیچکدامازديگرچیزهایی
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لحظــــــۀ دوازدهمسرشاخ با قهرمان چند لحظه زندگی

خ کهاغلبزبالهبهدستوآخرشبر وقتیکهدراحوالپرسیهایمردانه
میدهد،مردنوازندهبرایفرزنديکسالهاوآرزویموزيسینشدنمیکند،
هیچخوششنمیآيد؛امابهرویخودشنمیآوردوبرعکسبهحکم»آنچه
برایخودتمیپسندیبرایديگرانهمبپسند«خیرخواهانهبرایفرزند
کهبهزودیبزرگترشودوپادرمیدانهایورزشیبگذاردو اودعامیکند

روزیدرالمپیک،سرشاخباقهرماندنیاببیندش!
برایبچۀ خودشخیلینقشهکشیده.منتظراستتاکمیازآبوگلدرآيد

واستخوانهايشمحکمشودتابتواندهمراهاوبهباشگاهبیايد.
کشتیخستهوعرقریزانببیند. دوستدارداورامثلخودشرویتشک
کهچطورمثلپدرشپلنگواربهاین کند کُچاوباشدونگاهش آرزودارد
را خودش از بالاتر وزن دو يکی حتی و میرود تشک سمت آن و سمت
کندو کهيکقهرمانتربیت فتیلهپیچمیکند!تمامهموغمشایناست

کند. مدالهایرنگیاشرابهدیوارخانهآویزان
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لحظۀ تربیت اٮݓݠ هفتم تربیت فرزندکݡـٮݑݠ

که تازه صاحب پسر شده، نزدیک امیرالمؤمنین؟ع؟ ایستاده است.  مردی 
خیر  دعای  یکی  می گوید.  تبریک  و  می آیند  پیش  یک به یک  دوستانش 
می کند و دیگری از هزینه هایی که باید از این به بعد انجام دهد می گوید و 
با او شوخی می کند. یکی از دوستانش که جنگجوی ماهری است، نزدیک 
سوارکار!«  رزم جوی  این  باشد  »گوارایت  می گوید:  خوشحالی  با  و  می آید 
می فرماید:  ناصحانه  و  می کند  او  به  نگاهی  امیرالمومنین؟ع؟  حضرت 
را  بخشنده اش  که  امید  بگویی:  این گونه  باید  نگو...  تبریک  »این طور 
سپاسگزار باشی؛ این عطیۀ الهی مبارکت باشد؛ او به رشد دل پذیر برسد و 

تو نیز از نیکی و خیرش بهره مند شوی«.
نهج البلاغه، حکمت 35۴



لحظۀ سیزدهمشاپرک
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لحظۀ تربیت اٮݓݠ هفتم تربیت فرزندکݡـٮݑݠ

يکبارديگربرگهایکهنتیجۀ بررسیهايشرارویآننوشته،مرورمیکند.
کهشدهدر دخترشامسالپنجسالهمیشودومیخواهدبازورواصرارهم

کندتااستعدادشبیشازاینتلفنشود. مهدکودکیثبتنامش
بازی سال چهار سه نهايتاً بچهها بعضی برای که میکند فکر باخودش
با اصلیاش اولويت شوند. آموزش مرحلۀ وارد زودتر بايد و است کافی
کارشنزديکترهستند.باخودشفکر کهبهمحل مهدکودکهاییاست
کوتاهداشته کارضروریپیشآمد،حداقلمسیری گريکوقت کها میکند

کهبتواندبدوننگرانیخودشرابهمهدکودکبرساند. باشد
که  حالا نمیخواهد دلش میکند. پایین و  بالا مدام را مهدکودکها اسم
کناربچهنیستاوازلحاظآموزشعقببماند.دوست خودشنصفهروزرا
مختلف معلومات و هنرها آموزش در که کند انتخاب را مهدکودکی دارد
خط را زندگی« اول»غنچههای مهدها اسامی بین نگذارد. کم چیزی
کثیفمهدخوششنمیآيد. میزند.ازمربیهایمُسِنومحیطنامنظمو
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لحظــــــۀ سیزدهمشاپرک چند لحظه زندگی

کهبخواهد مهدکودک»سارينا«راهمخطمیزند.درآمدشآنقدرنیست
اسمهافقط بین از کند. پرداخت اینمهد، بابتشهريۀ راهم آن نصف
اما کلاسهایيکسانیدارند؛ مهدکودک»شاپرک«ماندهو»فردا«.هردو

کهنزديکتراست،انتخابمیکند. مهدکودکشاپرکرا
و دارد را کلاسها همین هم میرود خواهرزادهاش که مهدکودکی
گرفتهاست.هر کردهوچیزهایزيادیياد خواهرزادهاشخوبپیشرفت
اصرارمادرشچیزهایی به تمامخانوادهدورهمجمعمیشوند، که هفته
گرفتهاست،بهبقیهنشانمیدهدوهمهتشويقش کهتویمهدکودکياد
گرفتهتاشعربهزبانانگلیسی!از گلستان میکنند.ازخواندنشاهنامهو

گرفتهتاانجامجمعوتفریقاعدادتکرقمی. کاردستیها کردن درست
باخودشفکرمیکندبچۀاوهماستعدادخواهرزادهاشرادارد،شايدهم
بیشتر!میخواهدبههمۀاعضایخانوادهواطرافیانثابتکندکهبچهاش

کمترازفرزندخواهرشندارد! هیچچیز
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لحظۀ تربیت اٮݓݠ هفتم تربیت فرزندکݡـٮݑݠ

کودک روی خاک ها نشسته است و با دوستانش مشغول بازی است.  مادر 
با  کثیف و خاک آلود می بیند،  لباس  آن  با  را  کودکش  و وقتی  سر می رسد 
عصبانیت دادوفریاد راه می اندازد. دست فرزندش را می گیرد و بی توجه 
بدهد  اجازه  که  می کند  خواهش  کودکی  دوران  شیرین زبانی  با  که  او  به 
با صدایی  و  برمی گرداند  به خانه  زور  به  را  او  کند؛  بچه ها خاک بازی  با 
است  لازم  و  است  بس  بازی  که  می کند  یادآوری  او  به  مهربان  نه چندان 
کمی هم فعالیت مفید انجام دهد و در کارهای خانه به او کمک کند. پدر 
از راه می رسد و مانع مادر می شود. مادر متعجب می شود؛ اما قبل از اینکه 
که مرد می گوید این دستور امام؟ع؟  کند، می شنود  کار مرد را سؤال  دلیل 
است! تعجب زن بیشتر می شود. مرد حدیثی که از امام صادق؟ع؟ شنیده، 
کند«. برای زن بازگو می کند: »فرزند خود را هفت سال آزاد بگذار تا بازی 

کافی، جلد ۶، صفحه ۴۶



لحظۀ چهاردهمچشم غره
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لحظۀ تربیت اٮݓݠ هفتم تربیت فرزندکݡـٮݑݠ

تلخ برايش را مهمانی پدر توصیههای برسند، مهمانی به اينکه از قبل
از ندارد حق که بود کرده يادآوری او به تحکمآمیز لحنی با پدر میکند.
به نخورد؛ جُمهم و بزرگترها کناردست بنشیند بايد بلندشود؛ جايش
سرش از را شود بازی مشغول بچهها با اينکه فکر نزند؛ دست هیچچیز
کاربدیکند،ديگردوچرخهای گر بیرونکند؛وآخرهمتهديدکردهبودکها

کهمدتهاپیشقولشرادادهبودبرايشنمیخرد.
کههیچوقتتمامینداردوبعد گوشمیسپاردبهتوصیههایپدر بهناچار

کند. همزیرلبچَشممیگويدتاخیالپدرراراحت
کناردستپدرمینشیندتا کهمیشوندساکتوبیسروصدا واردمهمانی
گلدانخانۀعمهشودورسوایی اتفاقیباعثشکستن مبادامثلآنروز،
کهاز بهباربیاورد.دلشنمیخواهددوبارهتنبیهشودوحرفهایتلخی
دهانپدربیرونمیآيندرابهجانبخرد.دوستنداردازدوچرخهایهم

گرفته،بینصیببماند. کهمدتهاپیشقولشراازپدر
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لحظــــــۀ چهاردهمچشم غره چند لحظه زندگی

گوشهاینشستهو که تویمهمانیمدامنگاهشبهبچههایفامیلاست
کنارشانباشدو که بااسباببازیهايشانمشغولند.دلتویدلشنیست
کنارپدرتکانبخوردونزديک کهمیخواهداز کند؛اماهربار باآنهابازی
بچههاشود،چشمغرهایاوراسرجايشمینشاند.مجبوراستبهزورهم
کههیچعلاقهایبه گوششرابدهدبهصحبتهایمردانۀآنها کهشده
شنیدنشانندارد.يااينکهخودشراباظرفمیوهوشکلسازیباپوست

کند. میوههاسرگرم
حسرتمیخوردکهنمیتواندباهمسنوسالانشکهبااسباببازیهايشان
سرگرماندوبیهیچترسیازپدرانشان،باسروصدابهبازینشستهاند،بازی
باقی اوهمپیش تا اجازهمیخواهد پدر از چشم اشارۀ  با باری کند.چند
کهخرابکارینکند؛اماهربار بچههابرودوباصداییضعیفقولمیدهد
کاشمیشد کهای نگاهتندپدراوراساکتمیکند.باخودشفکرمیکند

کهديگرهیچوقتبهاینمهمانیهایتلخنیايد.
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لحظۀ تربیت اٮݓݠ هفتم تربیت فرزندکݡـٮݑݠ

کاظم؟ع؟ نشسته اند. از آنجایی که همسرش بیمار است و  در محضر امام 
دلش نمی آمده سخنرانی و فرمایشات امام؟ع؟ را از دست بدهد، فرزندش 
کنار دستش نشانده  را همراه خودش به منزل امام؟ع؟ آورده. کودک را در 
و مدام تلاش می کند که تکان نخورد و مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکند. 
ابراز  پسربچه  حضور  از  نگاهش  با  مدام  نشسته،  دستش  کنار  که  فردی 
تاسف می کند و حتی می شنود که زیرلب خدا را شکر می کند که چنین بچۀ 
بازیگوشی نصیب او نشده است! صحبت های امام؟ع؟  به روش برخورد 
با فرزند در دوران کودکی می رسد. احساس می کند که فرمایشات امام؟ع؟ 
در  بچه  است  می فرماید: »خوب  کاظم؟ع؟  امام  اوست.  به  راجع   

ً
دقیقا

که  گردد؛ و شایسته نیست  کودکی بازیگوش باشد تا در بزرگ سالی بردبار 
جز این باشد«.

کافی، جلد ۶، صفحه 5۱، حدیث ۲



لحظۀ پانزدهماتل متل کلاغه!
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لحظۀ تربیت اٮݓݠ هفتم تربیت فرزندکݡـٮݑݠ

چشمانشرامیبنددوبهذهنشفشارمیآوردتاازمیانآنهمهاطلاعاتی
که کند کلاسهابرایدانشجويانشبگويد،شعریراپیدا کهقراراستسر
کرده.هرچقدر عازآنرافراموش گرفتهاست.چندمصر کودکستانياد در
کههرطورشدهآنرا تلاشمیکندبیفايدهاست؛امابهخودشقولداده

کندوامشببرایدخترشبخواند. کندوحفظ پیدا
کامل»اتل کهتاشروعجلسهدارددراينترنتبهدنبالشعر کمی درفرصت
میکند. پیدايش کودکان ویژۀ سايت در بالاخره که میگردد کلاغه« متل
رو مورچه میکنه... قارقار کلاغه باغه... توی کلاغه کلاغه... متل »اتل
کارمیکنه...دونههاروبارمیکنه...تولونه بیدارمیکنه...مورچهمیره
کرده کاه...يهپاتوبگیربالا«فراموش گندموجو...ارزنو انبارمیکنه...
عهای مصر چه جو...« و »گندم تا میکنه« کار میره »مورچه از بعد بود
بار رو »دونهها میکند سعی و مینويسد کاغذ روی را شعر بود! ديگری

کند. میکنه«و»تولونهانبارمیکنه«راحفظ
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لحظــــــۀ پانزدهماتل متل کلاغه! چند لحظه زندگی

میداند که دخترش عشق به لب روی لبخندی با و بسته را چشمانش
بارتکرارمیکند:»دونهها ازخندههايشپرمیشود،يکیدو امشبخانه
کهبازمیکند،مسئول روبارمیکنه...تولونهانبارمیکنه...«چشمانشرا
کهدستهاینامههمراهخودآوردهومنتظراستتااجازۀ دفترشرامیبیند
اتاقشود.مسئول وارد تا تعارفشمیکند و لبخندیمیزند بگیرد. ورود
دفتر،نامههاراکنارشعراتلمتلکلاغهمیگذاردوتاچشمشبهنوشتههای

کند. کاغذمیافتد،سعیمیکندخندهاشراپنهان روی
که کمیخجالتمیکشد؛امابلندمیخنددتااوهمراحتباشد.ازدخترش
که کارهایديگریرا شیرينیزندگیاوستمیگويدوصمیمانهوباشوق

برایدخترشانجاممیدهد،تعريفمیکند.
میداندکهاومسئولدفترشهمدخترکوچکیدارد.اوراکنارخودمینشاند
کنند.چنددقیقهبعد، کهباهماینشعرراحفظ وبهاوپیشنهادمیدهد

اتاقپرمیشودازصدایشعرخواندنباباهایدوستداشتنی.
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مرد از دور نگاه می کند. چیزی را که به چشم می بییند، باورکردنی نیست! 
آنچه  از  تا  بشود  نزدیک تر  می خواهد  است؟  رسول الله؟ص؟  این  واقعا  آیا 
که دیده مطمئن شود؛ اما مردد است. فایده ای ندارد. آن قدر این صحنه 
پیش تر  کمی  ببیند.  نزدیک  از  را  آن  باید  حتما  که  است  عجیب  برایش 
دارند  که  بود  دیده  را  حسین؟عهما؟  و  حسن  امیرالمومنین؟ص؟،  کودکان 
دوش  روی  آن ها  و  رسیده  راه  از  که  مردی  این  واقعا  اما  می کنند؛  بازی 
کرده، رسول خداست؟ جلو می رود... درست دیده! پیامبر؟ص؟  خود سوار 
روبروی اوست و حسن و حسین؟عهما؟ با چهره ای شادمان و لبانی خندان، 
تنها  کامش نمی چرخد، به سختی  روی شانه های چپ و راستش! زبان در 
مرکبی!«  خوب  »چه  می آورد:  زبان  به  می رسد  ذهنش  به  که  جمله ای 
صدای شیرین پیامبر؟ص؟ آرامش می کند: »و چه خوب سوارانی هستند این 

دو! این دو پسر ریحانه های من هستند از دنیا«.
کتاب سلیم بن قیس، جلد۲، صفحه 73۴



لحظۀ شانزدهمپیک موتوری
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همیشه از زودتر صبحها میکند. کار قبل از بیشتر که است روزی چند
شروع را کارش که باشد نفری اولین تا میرساند کار محل به را خودش
بود، تماسی آخری لحظۀ گر ا تا میماند وقت آخر تا هم شبها میکند.
از نصیبشمیشود که هرسفارشی در باشد. او آخرینسرويسهمسهم
با کار بهمحل برگشت و ازتحویلسفارش بعد و استفادهمیکند فرصت
کهاوضاعدرستوحسابیهمندارد،مسافرياباریجابهجامیکند موتورش
کمیبیشترشود.تعويضروغنموتوروتعمیراتجزییاشرا تادرآمدش
گذاشتهودرتکتکهزينههايشصرفهجوییمیکند. همبرایماهآينده
برود، اضافه روزچندسرويس هر ماه این گر ا که کرده باخودشحساب

کند. میتواندتاآخرماهبدهکاریاشرابهمغازۀسرکوچهشانتسويه
کارنامهراباآننمرههایخوبوعالینشانشداد، کهدخترش لحظهای
کهبااینوضعدرس گفتهبود ازخاطرشنمیرود.ترمقبلخانممعلمشان
خواندنوشیطنتهايشحتماًيکیازدرسهايشراتجديدمیشودوبايد
کهقولخريد کلاسبنشیند.همانروزهابود درسالبعددوبارهدرهمین
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عروسکیکهدوستداشتبهاودادهبود؛البتهبهشرطیکهدرترمبعدهمۀ 
کوتاهیهايشراجبرانکندوامتحاناتشرابهخوبیبگذراند.دخترهمقول
کاررابکند،برایرسیدنبهآرزويشحاضراست گرواقعااین کها دادهبود

گردنمونهشود. حتیشا
کهبادخترش کارنامههانمیگذرد.همانروزی هنوزيکهفتهازروزدادن
فروشی عروسک مغازۀ به بود، داده را قولش که عروسکی خريد بهقصد
کهعروسکی کهپرسیدهبودفکرشراهمنمیکرد رفتند.قیمتعروسکرا
منصرف خريد از میخواست باشد. گران آنقدر کوچکی و سادگی آن به
کهبهاودادهبوداز شود؛اماوقتیچشمانمشتاقدخترشراديدوقولی
کردوازمغازهدارخواستتا خاطرشگذشت،تمامترديدهاراازدلشبیرون
آنرابرايشکادوکندوقولدادتاباقیماندۀ هزينهاشراتاآخرماهپرداخت
کند.تلفنزنگمیخوردواینبارسفارشیدردورتریننقطۀ شهرنصیبش
کهشايدبتوانددراینرفتوبرگشتسهمیازبدهیاشرا شده.بااینفکر

کند،موتورراروشنمیکندوبهراهمیافتد. تأمین
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که پدری  گذر از بازار هستند  با تعدادی از  اصحاب رسول الله؟ص؟ در حال 
همراه با دخترش توجهشان را جلب می کند. دختر بغض کرده و با حالتی 
قهر از پدر رو برگردانده است. پدر سعی می کند او را از بساط دست فروش 
کودکانه ای به پدرش می گوید: »مگر قول نداده  که دختر با لحن  کند  دور 
شیرینی های  این  از  کنم،  کمک  مادرم  به  خانه  کارهای  در  اگر  بودی 
خرمایی برایم بخری؟« یک لحظه دلش تنگ می شود برای دختر خودش! 
که  کوچک را ندارد. نزدیک می رود و آرام جوری  تحمل ناراحتی دختران 
دختر نشنود، در گوش مرد حدیثی را که از پیامبر؟ص؟ شنیده، نقل می کند: 
»کودکانتان را دوست داشته باشید و با آن ها مهربان باشید. وقتی وعده ای 
را  خود  روزی دهندۀ  آن ها  کنید؛ چون  وفا  آن  به   

ً
حتما می دهید  آن ها  به 

کسی غیر از شما نمی دانند«.
کافی، جلد ۶، صفحه ۴۹، حدیث 3



لحظۀ هفدهمرضایت رئیس
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حسابیدیرششده.صدایبلندگویسالنِفرودگاهمیپیچدتویگوشش.
چند هواپیما به سوارشدن و پرواز کارت گرفتن و بلیت چککردن برای

دقیقهایبیشتروقتندارد.
گذاشتهاند؛تبریز، کهدراینهفتهبهعهدهاش اینسومینمأموريتیاست
کهتوانستهاینچند بوشهرواینبارهممشهد.دردلشخداراشکرمیکند
کهمدیرانشهم،رضايت مأموريترابهخوبیانجامدهد.احساسمیکند
کارینکند،تاآخرسالپست گرکسیازرویحسادتعلیهاو کاملدارندوا

بهتریدرادارهبهاوپیشنهادمیکنند.
يک با میلنگد. کار جای يک انگار نیست. آرام دلش اینها همۀ با
کوتاه،مشکلراپیدامیکند.بیناینهمهرئیسبالادستی حسابوکتاب
وشايد بايد که آنطور اینمدت در و کرده فراموش را يکی زندگی، توی

هوايشرانداشته.
رئیس همان افتاده. پنجسالهاش دختر ياد مأموريت، آخر لحظات این
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اهل همسنوسالهايش از خیلی مثل دخترش زندگیاش. اصلکاری
گرفتهاست کهدلش بهانهگیریوجیغودادنیست.سختمیشودفهمید
کهدخترِتوداریباشد،بازپدرش يانه.ولیناسلامتیپدراستهرچقدرهم

کسديگریباخبراست. کوچکشبیشترازهر ازاحوالدل
را توجهش گوشۀسالن فروشی مغازۀعروسک که تویهمینفکرهاست
وعروسکِصورتیقشنگی مغازهمیرود بهسمت باعجله جلبمیکند.
کودکانۀ ذوق و خنده شود. هواپیما سوار تا میرود يکراست و میخرد
دخترشجلویچشمانشمیآيد؛همانوقتیکهقراراستعروسکراببیند

برود. کولِپدرشبالا کندوازسرو کودکانهذوق وبامعصومیتِ
سوارهواپیمامیشودوبعدازنشاندادنبلیت،صندلیاشراپیدامیکند.
هنوزدوسهدقیقهایتاپروازوقتمانده.باتلفنهمراهششمارۀخانهرا
میگیرد.همسرشجوابمیدهدوحالواحوالمیکنندوازاومیخواهدتا

گوشیرابهدخترشانبدهدتاازسوغاتیصورتیبرايشبگويد.
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کودک را  کودکش را می گیرد. مادر،   شتابان درِ خانه را باز می کند و سراغ 
صدا می زند و او هم با عجله خود را به پدر می رساند. رفتار پدر برای اهلِ 
از این هیچ وقت هنگام رسیدن به  تا پیش  که  خانه عجیب است. پدری 
خانه، حوصله هیچ کدام از بچه ها را نداشت و از مادر می خواست تا چند 
کمی سرحال بیاید. همه احساس  دقیقه ای خانه آن ها را آرام نگه دارد تا 
گذاشته است. پدر چنددقیقه ای  که انگار آدم جدیدی پا به خانه  می کنند 
فرزندش را در آغوش می گیرد. مدام او را می بوسد، می خنداند و زیرِ لب 
جویا  را  مرد  عجیب  و  جدید  رفتار  علت  همسرش  می کند.  شکر  را  خدا 
می شود. مرد در مقابل حیرت و تعجب همسرش می گوید: خدمت رسول 
که فرزندش را ببوسد، خداوند  کس  خدا؟ص؟ بودم. ایشان فرمودند: »هر 
کند، خداوند  کس فرزندش را خوشحال  برای او حسنه ای می نویسد و هر 

او را در روز قیامت شاد می گرداند«.
کافی، جلد ۶، صفحه ۴۹



لحظۀ هجدهمدسته چک
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نگاهیبهساعتمیکند.ساعتازيازدهگذشتهاست.کمکمچراغتکتک
خانههاییکهدانشآموزومحصلدارند،خاموشمیشود.اوهممثلبقیه
کهخستهازمدرسهبرمیگردند کهبچههایدانشآموزظهر پدرهامیداند
تکالیفشان انجام به بنشینند بعد و کنند استراحتی ناهاریبخورند، بايد
وشبهمقبلازاينکهساعتبهدهبرسد،بهرختخواببروندتابتوانند
کاملدوبارهدرمدرسهحاضرشوند؛امابرایاوفقطمورد صبحباآمادگی

اولوآخرمهماست.
کهمثلهرشبپشتمیزنشستهاستومدادیرامیتراشد،به همانطور
کافیاستوناهاروشامش کهآياتغذيۀپسرشدرمدرسه اینفکرمیکند
میدهد، او به جديداً که قرصهایی با آيا و نه؛ يا هست کامل و منظم

کابوسديدنهایشبانهاشبرطرفشدهيانه. مشکل
تیزیمدادرابانوکانگشتشامتحانمیکندوحواسشراجمعمیکندتا
کههمسرشمیگفتبدونتوجه تکالیففرزندشرازودتربنويسد.آنطور
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ناهاريکراست از بعد بلافاصله امروزهم او توصیههای و نصیحتها به
رفتهبودسراغايکسباکسوکامپیوتروبعدهمکهازبازیخستهشدهبود،
کارتون؛وتاوقتشامازپایتلویزیون نشستهبودپایتلویزیونوديدن
کبزندو بلندنشدهبود.بعدازشامهمخستهوبیحالبدوناینکهمسوا

دستوصورتشرابشويدبهاتاقشرفتهوخوابیدهبود.
ساعتنزديکيکبامداداستکهتکالیفپسرتماممیشودوخستهوکوفته
و مد برنامههای تکرار و نشسته ماهواره پای که میرود همسرش پیش
لباسرامیبیند.همسرشبالبخند»خستهنباشید«ـیمیگويدويادآوری

کهپسفردااولینروزشروعامتحاناتمیانترمپسرشاناست. میکند
شروع از قبل که است این راه مطمئنترین که میکند فکر خودش با
امتحاناتسریبهمدرسهبزندوبادادنچکیبهبهانۀ کمکبهمدرسه،
نمرههایخوبپسرشدرکارنامهراضمانتکند.باهمینفکرسراغکشوی

کتشمیگذارد. مدارکمیرودودستهچکرادرجیب
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التماس و  با هزار  را  پدری می زند. پسرش  به رسم جمعه ها سری به خانۀ 
پدربزرگ  به  سری  و  بیاید  تا  کرده  راضی  تازه،  خرمای  خرید  قول  و  تمنا 
گاهی  است  مجبور  هنوز  اما  شده؛  دورقمی  پسرش  سن  اینکه  با  بزند. 
روی  و  بدهد  او سواری  به  یا  و  بیاید  با مرکب  را  کوتاه  این مسیر  اوقات 
سر  روی  هیکلش،  و  قد  از  بدون خجالت  او هم  کند.  بلندش  کول هایش 
کند. به منزل  کنان از او می خواهد تا تندتر حرکت  پدر می زند و هی هی 
کندن  مشغول  پدربزرگ،  و  پدر  به  توجه  بدون  می رسند،  که  پدربزرگ 
کردن سنگ به سمت مرغ و خروس ها می شود و  گل های باغچه و پرتاب 
بازهم تنها عکس العمل پدر لبخند است. پدربزرگ دست در جیب لباسش 
از  به تازگی  که  آن حدیثی  در  که  کاغذی دست پسرش می دهد  و  می کند 
که  امام صادق؟ع؟ شنیده، نوشته است: »بدترین پدران، آن هایی هستند 

کنند«. در نیکی کردن نسبت به فرزندان خود زیاده روی 
تاریخ یعقوبی، جلد ۲، صفحه 3۲0



لحظۀ نوزدهمدو کادو
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بر و میکند غرولند لب زیر مدام میشود. خارج اداره از بدعنق و پَکر
کهآخرچهفرقی بدشانسیخودشلعنتمیفرستند.باخودشفکرمیکند
کهازوقتیمدیرعوضشدههمیشه کاراست بیناووهمکارانشدرمحل
از بقیهپرداختشودوهمه از بايددیرتر او ومزايای پاداش اضافهکاری،

گرفتهتارئیس،مزاياوحقوقشانرابهموقعبگیرند،جزاو؟ کارمند
آراستهترووضعمالیبهتری کارمندانبخشظاهر کهباقی درستاست
گوشبهفرمانمدیربودهودر کهاوهمیشه دارند؛امامگرغیرازایناست
کیطعمتلختبعیضرابچشد کوتاهینکردهاست؟قراراستتا هیچکاری

کند؟ وازرویاجبارسکوتوتحمل
مغازه به چشمش که فکرهاست همین توی خانه به برگشت راه در
مغازه مقابل لحظهای چند میافتد. خانهشان نزديک اسباببازیفروشی
میايستدوبهويترینآنوعروسکهایرنگارنگیکهکنارهمچیدهشدهاند،

کوچکشرابهيادمیآورد. نگاهمیکندوشیرینزبانیهاوشیطنتدختر
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کهمدتهاپیش لبخندیمیزندوواردمغازهمیشود.اسباببازیزیبایی
بهاوقولشرادادهبودمیخرد؛اماهمینکهقصدداردازمغازهخارجشود،
صورتمعصومدختربزرگترجلویچشمشمیآيد.هرچندشیرینزبانیها
کوچکوبزرگشزمینتاآسمانباهمفرقدارند؛اما وشیطنتهایدختر

کادوبهخانهبرود. کهبايک کند نمیتواندخودشراقانع
او بهحسوحالخودشوقتیحقوقومزايایديگرانمیرسیدوسهم
کوچک کهبرایدختر کادویی بهماههایبعدموکولمیشدفکرمیکند.
که میخواهد مغازهدار از و میدهد استپس گرانیخريده نسبتاً مبلغ با

کند. کادو بهجایآن،دوعروسکيکسانباقیمتمناسببرایاو
کهعکسالعملوخوشحالیفرزندانشراوقتِديدن دلتویدلشنیست
بیرون مغازه از کادوپیچشده اسباببازی تا دو با ببیند. چنینهديههایی
کههیچوقتبهخودشاجازهندهدذرهای میآيدوبهخودشقولمیدهد
بینفرزندانشتفاوتقائلشود؛نهدرمحبتقلبیونهدرمحبتظاهری.
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دارد  اینکه دوست  بود؛  گفته  به همسرش  آرزویش  از  ازدواج  ابتدای  همان 
پسری نصیبش شود که با دیدنش یاد کودکی های خودش بیفتد! اما در طول 
هفت سال گذشته، دختر بود که بعد از دختر برای او به دنیا آمد و حالا که 
چهارمین فرزندش پسر شده، از خوشحالی در پوست خود نمی گنجد. می داند 
که از امروز به بعد دیگر برایش مهم نیست که در دعوای بین دختر ها و پسر 
که باید مورد لطف قرار بگیرد و  کدام باشد! این پسر است  نازنینش حق با 
که صدای در زدن بلند می شود  محبت ببیند. در همین فکر و خیال هاست 
از  بعد  می شود.  خانه  وارد  جدید،  فرزند  تبریک  برای  قدیمی اش  رفیق  و 
تبریک گفتن، می گوید که امروز از پیامبر؟ص؟ حدیثی شنیده که برای او که چند 
فرزند دارد، خیلی مفید و مهم است: »میان فرزندانتان ]حتی[ در نهان عدالت 
که شما هم  ورزید ]و در محبت نسبت به  آن ها، یکسان باشید[، همان گونه 
دوست می دارید در نیکی کردن و مِهر ورزیدن میان خودتان عدالت ورزند«.

 مکارم الأخلاق، صفحه ۲۲0



لحظۀ بیستمماشین کنترلی
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اززیرکتکهایمادرجاخالیمیدهدوباسرعتبهسمتحیاطفرارمیکند.
ازپنجرۀ قدیحیاطمادررامیبیندکهباعصبانیتشمارۀپدررامیگیرد.
کهمادربیمقدمهشروع بعدازچندلحظه،پدرجوابمیدهدومیشنود
میکندبهشکايتکردنازاو.اينکهازصبحآرامشخانهرابههمزدهومدام
شیطنتکرده.اينکهتهديدوحتیکتکهمديگرجوابنمیدهد.ازپدر
میخواهدزودتربهخانهبرگرددوتکلیفشرابااوروشنکند؛بعدهمگوشی
رادرحالتبلندگومیگذاردوصدایبَموناراحتِپدردرخانهمیپیچدکه

میگويد:»اینبارمیدانمبايدبااوچهکارکنم«.
بعدازشنیدنصدایپدربهفکرمیرودويکیيکیتنبیههاییکهانتظارش
با ازبازی يا رامیکشدبرایخودشتصورمیکند.قراراستکتکبخورد
کامپیوترمحرومشود؟شايدهمپولتوجیبیاشبرایمدتیقطعشود.با
خودشفکرمیکندکهتحملاینتنبیههازيادهمبرايشسختنیست،

چونبارهاطعمشراچشیدهاست؛پسپدرچهنقشهایبرايشدارد؟!
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میآورد. خودش به را او در، شدن باز صدای که فکرهاست همین توی
بستۀکادوپیچیکهپدردردستدارد،بیشازهرچیزیتوجههمهرابه
خودشجلبکردهاست.ازهمانفاصلهمیتواندحدسبزندکهداخلکادو
مدتهاست که کنترلی ماشین همان کرده. جاخوش کنترلی ماشین يک
انتظارشرامیکشد.باترديدنزديکمیرودتاهديهراازدستانپدربگیرد؛
اماپدربالحنمحکمیمیگويدکهجایزهبرایکسیاستکهامروزشیطنت
اضافه بعدهم اومیدهد. به را وهديه بزرگتر؛ برادر يعنی است؛ نکرده

میکندکهاگراوهمشیطنتنکند،چنینکادویینصیبشمیشود.
کرده.حتیفکرشراهمنمیکردکهتنبیهش بغضبزرگیتویگلويشگیر
الاننصیب و راداشته آرزويش او که باشد برایهديهای حسرتخوردن
برادربزرگترشده.بهاتاقشمیرودورویتختشدرازمیکشد.پتوراروی
بیشتر هديه ارزش که میکند حسابوکتاب خودش با و میاندازد سرش

استيااذيتکردنوناراحتکردنخانوادهاش.
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و  در  از  شکایتی  که  نیست  روزی  شده!  خسته  پسردومش  شیطنت های  از 
همسایه نرسد و داد و فریاد اهالی محل از دست خرابکاری های او بلند نباشد! 
از طرفی می داند که یکی از راه های تربیت، تنبیه است و از طرفی شنیده است 
که نباید در تنبیه زیاده روی کرد؛ چون بچه را لجوج بار می آورد و حتی ممکن 
لباس هایش  کند! مستاصل شده.  از خانه فرار  که  کار به جایی برسد  است 
که  امیرالمومنین؟ع؟ حرکت می کند. می داند  را می پوشد و به سمت منزل 
پاسخ سوالش را آن جا پیدا می کند. می خواهد بپرسد که در کنار تنبیه هایی که 
اسلام برای تادیب فرزند به والدین اجازه اش را داده است، دیگر چه راهی 
پیش پایش وجود دارد. امیرالمؤمنین؟ع؟ راهکاری می دهد زیبا و استثنایی. 
می داند که اگر بعد از آن تنبیه های قبلی این روش جدید را به کار بگیرد، حتما 
به آنچه می خواهد می رسد. حدیث امیرالمومنین؟ع؟ را برای خودش تکرار 

می کند تا فراموشش نشود: »بدکار را با پاداش دادن به نیکوکار تنبیه کن«.
نهج البلاغه، حکمت ۱۶۸



لحظۀ بیست و یکمدوقلوها
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کیک جشنتولددورقمیشدنسندوقلوهايشاست.خوشحالوخندان
کیکیدوطبقهاست،رویمیزمیگذارد.مادر کهمثلهرسال تولدبچهها
کبريتوچاقووبشقاب کهبرایبرگزاریجشنلازماستاز تماموسايلیرا
گرفتهتاهديههارارویمیزچیدهومنتظراستتاپدربزرگومادربزرگازراه
کنند.نگاهیبهدوقلوهامیکند.ازنگاهشانحرف برسندوجشنراشروع
کادوهای تکلیف خودشان پیش دارند که میداند میخواند. را دلشان
کهپدر کادوراآورده،معلوممیکنندوبهخودمیگويند که کسی رویمیزو
کماست.مطمئناست کادوهايکی کرده،چونتعداد رافراموش قولش
کهدلتویدلدوقلوهايشنیستوبیشازهمهچیز،دلشانمیخواهد
کسچههديهایبرايشانآوردهتاتکلیفهديۀ اوهم کههر زودتربفهمند
وقتسنشان هر بود داده قول پیش ماه ازچند برايشانمشخصشود.
کهآنهاازهمانروز دورقمیبشودهديهایویژهبرايشانبخردومیداند

کردهاند. برایديدناینهديۀ ویژهروزشماری
میشود. شروع جشن و میرسند راه از هم مادربزرگ و پدربزرگ بالاخره
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کادوی کرده؛ولیمیداندباديدن خوشحالیدوقلوهاوبقیهدلشراشاد
و میرسد کادوها بازکردن به نوبت میشوند. خوشحال بیشتر او ویژۀ 
هرسال مثل مادربزرگ و پدربزرگ میشود. معلوم هدايا تکلیف يکیيکی
مقداریپولهديهدادهاندتاهرطورمادرشاندوستداشتبرايشانخرج
کردهو کهخودشدرست کند.هديۀخواهرهمعروسکهایبافتنیاست
مادرهمبرايشانساعترومیزیولوازمالتحریرخريدهاست.نوبتهديۀ

اوستونگاههاهمهبهسمتاو.
باخوشحالی زنگِخانهشنیدهمیشود. کهصدای نمیگذرد لحظه چند
کمیبعد، ازرویمبلبلندمیشودودررابازمیکند.»ياالله«ـیمیگويدو
مقابلچشمهایمشتاقومتعجبدوقلوهاوبقیه،دونفربههمراهتخت
کودکانهواردمیشوندوآنراوسطپذیراییمیگذارند.صدای دوطبقهای
جیغوشادیدوقلوهاخانهرابرمیداردوچندلحظهبعد،پسازتمامشدن
را تاآن اتاقبچههامیبرند رابه ویژه کمکهمهديۀ  با شادیبچهها،

کنند. سرهم
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رسول خدا؟ص؟ برای مردم سخن می گوید. از چهارچوب های دینی می گوید 
و اینکه اگر قرار است پیروانش بهترین و سعادتمندترین زندگی دنیا و آخرت 
را داشته باشند، باید به جزئی ترین ابعاد زندگی شان هم توجه داشته باشند. 
که می داند عده ای تربیت را  صحبت به تربیت فرزند می رسد و پیامبر؟ص؟ 
اخلاقی  و  دینی  امور  برای  و  می دانند  خود  فرزندان  رشد جسمی  در  فقط 
اهمیت چندانی قائل نمی شوند، صحبت را به سمت مسائل تربیتی می برد. 
بعد هم به سن مناسب جداکردن جای خواب آن ها. خطاب به پدر و مادرها 
توصیه می کند: »بچه ها چون به سن ده سالگی رسیدند، بسترهای خوابشان از 

یکدیگر جدا شود«.
کافی، جلد ۶، صفحه ۴۶



لحظۀ  بیست و دومکارآفرین نمونه
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تلویزیونی کهقراراستدربرنامهزندۀ  خیلیاسترسدارد.اولینباراست
کند،آنهمبهعنوانمهمانویژه!نگاهشبهعواملبرنامهاست. شرکت
گوشزدمیکند.همۀ بهمجری را اجرایی مدامدستورات برنامه کارگردان
عواملصحنهدرتکاپوهستندتاقبلازشروعبرنامه،همهچیزآمادهومهیا
مقابلتلویزیون کهحالا باشد.برنامه،زندهاستومخاطبانبسیاریدارد
و مهم وچهکار است کسی هفتهچه این مهمان که ببینند تا نشستهاند

ارزشمندیانجامدادهاست.
کارگردان کمترمیشود.دستیار چنددقیقهبعد،سروصداهایپشتصحنه
اورابهنشستنرویصندلیمهمانویژهدعوتمیکندومیکروفونیبهيقه
پیراهنشوصلمیکند.بعدازمرتبکردنلباسمهمانومجریوتنظیم
برنامه این »در برنامهشروعمیشود. زندۀ کارگردانپخش بادستور نور،
کارآفریننمونهکشویهستیم.«اینرامجریمیگويدوفهرستیاز میزبانِ
گفتوگومیشود افتخاراتاورابرایمخاطبانبازگومیکند.بعدهموارد

وسؤالپشتسؤال.
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گذشته »مهمترینعاملموفقیتشماچیست؟«اینسؤالاورابهدنیای
تعريفکردن به میکند شروع و میافتد کودکیاش دوران ياد میکشاند.
هفت و میگويد بازيگوشیهايش و شیطنتها از زمان. آن از خاطراتش

کهبهترینسالهایعمرشبودهاند. سالی
و اطاعت که زمانی میگويد. نوجوانیاش دوران خاطرات از هم بعد
کههرچقدردرخانهمطیع گوشبهحرفدادنرابهاوآموختندوياددادند
باشد،دربیرونازخانهعزتواحترامبیشتریپیدامیکند؛وبعدهمبه
دورانجوانیاشمیرسد.ازيادآوریخاطراتدورانجوانیوريسکهایی
کهباپشتیبانیپدرشانجاممیداد،لبخندرویلبانشمینشیند.میگويد
هر در و بازمیکرد ديگری اوحساب رویحرفهای پدرش دوران آن در
او از ازاومشورتمیگرفت.چیزیبهپايانبرنامهنماندهومجری کاری
میخواهدکهصحبتهايشراجمعبندیکند.میگويدکهعاملموفقیتش
کسیاینگونهتربیتشود،زمینۀ گر کسبوکار،تربیتاصولیاوبودهوا در

کاریخواهدداشت. بهتریبرایموفقیتدرانجامهر
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مدتی بود میان او و برادرش راجع به موضوعی اختلاف نظر پیش آمده بود.
کار را به جدایی میان او و خانواده برادرش رسانده  که حتی  اختلاف نظری 
و  برندارد  اشتباهش  از حرف های  برادرش دست  تا وقتی  نبود  بود و حاضر 
به درست بودن حرف های او اعتراف نکند، این ارتباط را دوباره برقرار کند.  
از  را  که پسرش  نبود  فرزندانشان. خودش حاضر  به  برمی گشت  اختلافشان 
هفت سالگی به کار و درس مشغول کند و معتقد بود که فرزند تا وقتی از آب 
و گل درنیامده، باید امیر خانه باشد و حرف های او ملاک عمل و رفتار. برادر 
که اگر فرزند این طور تربیت شود،  کوچکش اما زیربار نمی رفت و می گفت 
ممکن است در آینده  و بزرگ سالی هم خودخواه و پرتوقع بار بیاید و به سختی 
بتواند گلیم  خود را از آب بیرون بکشد. حالا بعد از چندین روز بحث و جدل 
خدمت پیامبر؟ص؟ آمده اند و از او راهکار می خواهند. پیامبر؟ص؟ می فرمایند: 

»فرزند هفت سال سروَر، هفت سال فرمان بردار و هفت سال وزیر است«.
مکارم الأخلاق، صفحه ۲۲۲



لحظۀ  بیست و سوملحظۀ تربیت
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برايشاهمیت کهحالا ازوقتینامهراخوانده،بیشترازقبلبهموضوعی
را خودش بايد میکند. فکر شده او مهم دغدغههای از يکی و کرده پیدا
جایپسرنوجوانشبگذاردتابهراحتیبتوانددغدغهها،آرزوها،شیطنتها
کند.بايدازدريچۀذهن کهبرسرراهتربیتاووجوددارد،درک ومشکلاتی
راناديده تاوقتیفاصلۀسنیخودوفرزندش کند. اوبهدنیانگاه ونگاه
کهبايدوشايدبهدرکدرستیازفرزندشبرسد. نگیرد،نمیتواندآنطور
رابهفرزندشنزديککرده اومیتواندخودش که اینبهترینراهیاست
کهفرزندشدردوران  کند.حالا وبهترینروشرابرایتربیتاوانتخاب
ازقبلبهاهمیتتربیتاوپیبردهاستودوست نوجوانیاست،بیشتر

کند. کوتاهی ندارددراینمرحله،درانجاممسئولیتپدرانهاش
چشمهايشرامیبنددوخودشرادرموقعیتهایمتفاوتیقرارمیدهد.
خواندن برای را خانه اهل همسرش وقتی صبح که میکند فکر این به
خستگی وجود با میدهد؟ نشان کنشی وا چه پسرش میکند، بیدار نماز
باغرولند يا بلندمیشود؟ ازرختخوابش اينکهشبدیرخوابیده،سريع و
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کلاس رابهانهمیکندونمازشقضامیشود؟!سعیمیکند خوابآلودگی
معلم است. نشسته ديگر آموزان دانش بین »پسرش کند. تصور را درس
کردنتمرین.پسرشصدایی پشتشبهدانشآموزاناستومشغولحل
شدن تمام از بعد خنديدن«. به میکنند شروع کلاس همۀ  و درمیآورد
به رسیدن دیرتر برای که تخیلمیکند بادوستانش را فرزندش مدرسه،
خانهوقتتلفمیکنندوپشتويترینهایمغازهپرسهمیزنندوبهاین
وآنمتلکمیاندازند.ازتصورایناتفاقاتاحساسخوشايندیندارد؛اما

ممکناستتماماینهابرایهرکسیوحتیفرزنداوپیشبیايد.
کهبافکروخیالواضطراببیمورد، فکروخیالرارهامیکند.میداند
احتمال و گذشته فکر از و میآيد بهخودش ببرد. بهجایی راه نمیتواند
که میداند میآيد. بیرون نیامده، پیش هنوز که ناخوشايندی اتفاقات
به رشد برای نهال يک مثل درست و است نوجوان يک هنوز پسرش
تربیت برای هم را روز يک حتی نبايد او و دارد؛ نیاز مراقبت و رسیدگی

صحیحفرزندشازدستبدهد!حتیيکساعت!
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از مادر  که حتی  از پدران امت خوانده است. پدری  را یکی  او  پیامبر؟ص؟ 
مهربان تر است و برای هدایت و سعادت فرزندانش، هرآنچه  بتواند انجام 
می دهد. از مسائل اعتقادی و اخلاقی گرفته تا مسائل تربیتی و اجتماعتی، 
گاهی با  گاهی با بیان و  گاهی با رفتار،  گفته و می گوید.  همه را برایشان 
که نوجوان  قلم. نامه ای می نویسد  برای فرزند بزرگ ترش امام حسن؟ع؟ 
که درحقیقت برای تمام فرزندان امت قابل استفاده است و  است؛ نامه ای 
که  پر است از معارف و آموزه های زندگی و الگویی برای پدران و مادرانی 
می خواهند با روشی متفاوت برای ارتباط با فرزندان نوجوانشان آشنا شوند. 
که پدری مهربان نیکی ها را برای فرزندش می پسندد،  »ای پسرکم! آن گونه 
کنم؛ زیرا در آغاز زندگی قرار  که تو را با خوبی ها تربیت  من نیز بر آن شدم 

داری، تازه به روزگار روی آوردی و نیتی سالم و روحی باصفا داری...«.
نهج البلاغه، نامه 3۱
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خرج کفاف تنها درآمدش تمام نیست. خوب زياد زندگیشان وضع
چندین گاهی بااينکه میدهد. را روزمرهشان نیازهای و ک خوردوخورا
کارمیکند؛امابازهمتمامآنچهبهعنوانحقوق روزدرهفتهراچندنوبت
سهم از گاهی میشود. خانه اجاره و قسط پرداخت صرف میکند کسب
را طولانی مسیری شود، تاکسی سوار اينکه بهجای و میزند هم خودش
کمنگذاردوبرایروز کوچکش پیادهمیرودتاچیزیبرایهمسرودختر

مباداپساندازیداشتهباشد.
امروز بحث مینشیند. روحانی سید منبر پای و میرود مسجد به روز هر
به نسبت کهخداوند ازحقی مبادا اينکه از است؛ فرزندان ازحقوق سید
که کنند گذاشتهاست،غافلشوند.مبادافکر فرزندانبردوشپدرومادر
کنند، کوتاهی گر ا تنهابچههانسبتبهپدرومادرشانمسئولیتدارندو
عاقوالدینمیشوند؛مسئولیتپدرومادرخیلیسنگینترازچیزیاست

کهفکرشرامیکنند.
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کههمیشهودرهمهحالنگران حرفهایسیدتلنگریمیشودبرايش؛چرا
کوچکشبودهاست.پیشخودشفکرمیکند آيندهووظیفۀتربیتدختر
او گذاشتهباشد؟ياجاییدرحقتربیت کم نکنددرحقدخترشچیزی

کردهاست؟ کوتاهی
بعدازصحبتهایسیدبهخانهبرمیگرددوتاشبخودشرامشغولدختر
با و اومیگذراند.موقعنمازمغربمیشود با را کوچکشمیکندووقتش
خانهپخشمیشود، نزديک بلندگویمسجد از که اذان شنیدنصدای
کندتااورا گلدارشراسردخترش کهچادرنماز بههمسرشاشارهمیکند
همراهخودشبهمسجدببرد.بعدازنمازجماعت،سیدبهسمتشانمیآيد
وقرآنشراازجیبشدرمیآوردوبهدخترهديهمیدهدوازاودعوتمیکند
اوست، همسنوسال دخترهای مخصوص که مسجد قرآن کلاس در تا
کوچکش دختر کهمیداندحالا خیالشراحتترشده؛چرا کند.حالا شرکت

بقیۀروزگارشرادرپناهقرآنمیگذراند.
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نماز  از  یکی  می گویند.  سخن  دری  هر  از  و  نشسته اند  حضرت  اطراف 
دیگری  و  می کند  مطرح  سوالی  مالش  زکات  به  راجع  دیگری  و  می پرسد 
کسی به حقوق پدر و مادر  مساله خمس را وسط می کشد. در این میان 
اشاره می کند و از امیرالمومنین؟ع؟ که صبورانه به سوال ها گوش داده و با 
دقت و مهربانی به تک تک  آنها پاسخ می دهند، سوالی تربیتی می پرسد. 
که لازم باشد آن  گردن ما حقی دارند  آیا فرزندان ما هم بر  که  می پرسد 
گردن فرزندانشان حق  که بر  کنیم؛ یا تنها این پدر و مادرها هستند  را ادا 
جدید.  سوال  این  پاسخ  شنیدن  برای  می شوند  گوش  سرتاپا  همه  دارند؟ 
که ممکن  خیلی ها تا الان حتی فکرشان هم سمت این مساله نرفته بود 
است فرزندان هم دارای حقی باشند بر پدر. امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند: 
تأدیب  بگذارد و در  برایش  نیک  نام  که  این است  بر پدرش  فرزند  »حق 

کند و قرآن را به او بیاموزد«. نیکویش تلاش 
نهج البلاغه، حکمت 3۹۹
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جمع از کرده. تغییر فرزندش رفتار میکند احساس که است وقتی چند
اشتیاقی نه میگذراند. همراهش تلفن با را وقتش بیشترِ و شده گریزان
برایتماشایتلویزیوندارد،نهآنطورکهبايدغذامیخورد.تمامفکرو
ذکرشگوشیتلفنهمراهیاستکهبهتازگیپدربرايشخريدهاست.تمام
دغدغهاشخلاصهمیشوددراینوسیلۀمستطیلیشکلکوچککهمعلوم
اززندگیمعمولیو را او نیستدرونشچهچیزهاییداردکهمدتهاست

بودندرکنارپدرومادرشدورکردهاست.
گفته، برايش را وجريان گرفته تماس او با پسرشان مدرسۀ مدیر وقتی از
بیشترناراحتوعصبیشدهاست.مادراستونمیتواندنسبتبهفرزندش

وهرآنچهقراراستبرایاورقمبخورد،بیتفاوتباشد.
وقتیپدرازمحلکاربرمیگرددومانندهرشبشامرابدونحضورپسرشان
میخورند،تماسمدیرمدرسهراباپدردرمیانمیگذاردوحرفهایمدیر
موبايلش یواشکی اينکهپسرشان پدرمیگويد. برای کهشنیده، آنطور را
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زنگهای حتی اينکه است. آن به حواسش تمام و میبرد مدرسه به را
ورزشهمبهبهانۀدلدردتویکلاسمیماندوخودشراباگوشیهمراه
سرگرممیکندواينکهاگربچههادراینسنوسالبهتحرکوورزشعادت

نکنند،آيندهایپرازبیماریودردسرخواهندداشت.
پدربعدازشنیدناینحرفهامثلهمیشهاورادلداریمیدهدومیگويدتا
چندروزديگر،موبایلازسرشمیافتدوبهدرسومشقوبازیاشمیرسد
ونبايداینقدربهبچهسختبگیردوبعدهمموبایلبهدسترویمبل

لممیدهد.
و تنبلی اصلی مقصر که میداند دارد. گله پدر از ديگری کسِ هر از بیش
عادتکردنفرزندشبهموبایل،رفتاریاستکهاودرخانهدارد.میداند
کهوقتیپدريکخانواده،حتیحاضربهانجاميکورزشمعمولیوسبک
نباشد،چطورمیشودتوقعداشتکهفرزندعلاقهبهورزشوتحرکداشته

باشد.میداند؛امانمیداندکهبايدچهکارکند.
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سرزندگی و نشاطش زبان زد عام و خاص است. آمادگی جسمانی پیامبر؟ص؟ 
را کسانی می دانند که با چشمان خود در جنگ ها دیده اند شجاعت و قدرت 
که شب و  حضرت را؛ چه در اسب سواری و چه در تیراندازی. درست است 
از  که  این طور نیست  اما  امور مسلمین؛  به  روزش عبادت است و رسیدگی 
که صحبت از توصیه هایی به  گاهی  جهت جسمی ناتوان و ضعیف باشد. 
بر مسئله تحرک داشتن و ورزش کردن  تأکید ویژه ای  پدر و مادرها می شود، 

می کند. می فرماید: »شنا و تیراندازی را به فرزندانتان بیاموزید«.
 کافی، جلد ۶، صفحه ۴7
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گوشهایازحیاتمدرسهايستادهوبهجمعهایچندنفرۀبچهها، تنهادر
نگاهمیکند.دراینمدرسۀجديداحساسخوبیندارد.ازدستپدردلخور
نقلمکان اينجا به و نماندند قديمیشان محلۀ همان در چرا که است
که کند کسیمثلخودشراپیدا کردند.ازاينکهدراینمدرسهنمیتواند
همازنظرظاهرشبیهاوباشدوهمازلحاظفکری،احساسغربتمیکند.
کلاس، همکلاسیهايشزمینتاآسمانبااوفرقمیکنند.تمامساعتهای
خودراباوسايلیکهپنهانیودورازچشممعاونومعلمشانبهمدرسهآوردهاند،
مشغولمیکنند؛يابهلوازمآرايشیسرگرماندياسرشانتویگوشیهایتلفن
همراهاستومدامازاینشبکهاجتماعیبهآنشبکهاجتماعیدررفتوآمد
پسر فلان و پسرانه دبیرستان به که تکراری هستند.جزهمانحرفهای
موتورسوارولباسورنگموربطدارد،هیچحرفتازهومفیدديگریندارند؛

وحتینوعلباسپوشیدنشانهمهیچشباهتیباهمندارد.
که مدرسهای قديمیاش.همان دوستان و مدرسه برای تنگشده دلش
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دخترانشبهچادرشانافتخارمیکردندودنیایدخترانهشانرابهدنیای
دراينجامدامبرایپوششو گرهنزدهبودند؛اماحالا هیچپسرغریبهای

کلاسدستشمیاندازند. سادگیاشمسخرهمیشودوتوی
که کسی باشد. کمیشبیهخودش که کند پیدا را کسی دلشمیخواهد
کند،بااوهمصحبتشود. بتواندباخیالراحتوبدوناينکهقضاوتش
کنند. کهدغدغههاییشبیهاوداشتهباشدوبتوانندهمديگررادرک کسی

کهدلشمیخواهدوقتیپدراز روزهایمدرسهآنقدربراوسختمیگذرد
گوشپدر رابه ناراحتیودلگیریهايش آمد،بدونهیچمقدمهای سرکار
برايشغریبهاند. کهچقدرمدرسهوآدمهایجديد اوهمبداند تا برساند
دوستداردتماماینهارابهپدربگويد؛امااحساسمیکندحتیباپدرش
همغریبهشدهاست؛پدریکهبهخاطرعلاقهاشبهاینمنطقه،جزتوجیه
کلماتزیباودلگرمکنندهاوراسفارش حرفديگرینداردومثلهمیشهبا

کند. کهبايدخودشراباشرايطسازگار میکند
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و  می رساند  اوج  به  را  انسان  خوب  هم نشین  یک  گاهی  که  می داند 
و  بودن  که  می داند  می کند.  نفس  اسیر  را  انسان  روح  بد  هم نشین  یک 
 در تغییر رفتار انسان تأثیر خواهد داشت و به 

ً
معاشرت در یک جمع، یقینا

که دوست دارد تمامی  همین دلیل دلسوزانه فرزندش را نصیحتی می کند 
کنند.  نصیحت  این گونه  را  فرزندانشان  و  بگیرند  یاد  را  آن  مادرها  و  پدر 
این گونه می نویسد: »ای  امام حسن؟ع؟  امیرالمومنین؟ع؟ در نامه اش به 
کن  از بدان دوری  آنان باشی و  از  تا  با نیکوکاران هم نشین باش  پسرکم! 

تا از آنان نباشی«.
نهج البلاغه، نامه 3۱
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بیرون گاوصندوق از کهدستانشمیلرزد ودرحالی باعجله را سندِخانه
از را پسرش تنها تا میافتد راه کلانتری سمت به سرعت به و میآورد
و میکند فکر همسرش حرفهای به راه در بدهد. نجات بازداشتگاه
کهمدامبهاومیگفتحواسشرانسبتبهپسرش نصیحتهایمکررش
تربیت برای هم کمی شبانهروزی، کردنهای کار بهجای و کند جمع

گوششبدهکاراینحرفهانبود. فرزندشوقتبگذارد؛امااو
کنارفرزندوتوجهبهاورافدای همهچیزرادررفاهمالیمیديدوبودندر
گرپولبیشتریدربیاوردوامکانات کردهبود.فکرمیکردا تفکرنادرستش

کند. بهتریدراختیارفرزندشقراردهد،محالاستدستازپاخطا
اينکه جای به بود رسیده جوانی بهسن فرزندش که مدت این تمام در
کار کهتماموظیفهاشرا دوستورفیقتنهافرزندشباشد،فقطپدریبود
کسبدرآمدبرایخانوادهاشمیدانست.غافلازاينکهپسرشبهچیز و
فراهم برايش او که رفاهی امکانات ازهمۀ بیشتر احتیاجداشت. ديگری
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کهحضورشازهرچیزديگریدر کردهبود،پسرشبهپدریاحتیاجداشت
زندگیاشپررنگترباشد.

کرد ثبتنام غیرانتفاعی مدارس در را فرزندش ابتدایی دوران همان از
کنند. مدرسهاشجبران معلمان و مدیران را تربیت در او کوتاهیهای تا
برايش را ریزودرشت امکانات تمام رسید که جوانی و نوجوانی دوران به
را بازخودش کندو کمبودیاحساس بانداشتنآنها تامبادا کرد فراهم
که امکاناتی نهتنهاتمام  اماحالا بود؛ کرده درچهاردیواریشرکتحبس
کردهبود؛بلکهتمامیآنمدرسههایدهنپرکنهمهیچفايدهای فراهم
کههمیشهفکرمیکردآيندهایدرخشاندارد،بابت گلپسرش نداشتندو

شريکبودندرارتکابجرمیسنگیندربازداشتگاهبود.
کلانتریبرسددادگاهیتویدلشتشکیلمیدهد.متهمو قبلازاينکهبه
کارهايشراتوجیهمیکند، کردهو قاضیخودشاست.هرقدرحسابوکتاب
بازبهایننتیجهمیرسدکهمحکوماستوبايدتاواناشتباهاتشرابدهد.
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را خوب  زمین  کرده است.  آباد  را  با دستان خودش نخلستان های بسیاری 
سخت  زمین  نشود،  پاشیده  بذری  به موقع  اگر  که  می داند  می شناسد. 
خوب  هم  آن طرف  از  نمی کند.  قبول  را  بذری  به سادگی  دیگر  و  می شود 
که اگر بذرِ خوب را در زمین آماده نکارد، محصول خوب برداشت  می داند 
علف های  رشد  برای  حتی  است؛  رشد  مستعد  خوب،  زمینِ  کرد.  نخواهد 
که به امام حسن؟ع؟ نوشته اند؛ به این  هرز. امیرالمؤمنین؟ع؟ در نامه ای 
زمین  مثل  نوجوان  قلب   

ً
قطعا پسرکم!  »ای  می فرمایند:  اشاره  هم  مساله 

تأدیبت  به  مبادرت  کاشته شود، می پذیرد. پس  آن  در  آنچه  است.  خالی 
کردم، پیش از آنکه قلبت سخت گردد«.

نهج البلاغه، نامه 3۱
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جلوی که میبینید را خانوادهاش اسفند دود بین میشود که محله وارد
درخانهجمعشدهاند.بالاخرهسربازیاشباتمامسختیهاوخطرهاتمام
روزِرفتنشسؤال از کهوقترسیدنبهخانه باریاست اولین این شدو
نمیکنند.پدردرآغوششمیگیردولابهلایقربانصدقهرفتنهایمادرو

خواهرشواردخانهمیشود.
گرممیشود.وقتی بعدازخوردنشام،دوبارهبساطنقلخاطراتسربازی
ازمدیريتشدرمناطقمرزیوشجاعتشدردرگیریبااشرارمیگويد،برق
غروروشادیرادرچشمانپدرومادرشمیبیند.البتههنوزازرازنگاههایی

کهبینهمردوبدلمیکنندوبالبخندجوابشرامیگیرند،سردرنیاورده.
بعدازتمامشدنصحبتها،مادرخواهرکوچکرابرایخوابروانۀ اتاقش
برای پسرشان که  حالا میگويد صحبت. به میکند شروع پدر و میکند
گرفتهوسربازیاشهمتمامشدهاست خودشمردیشده،لیسانسشرا
بزنند.مادرهمتأییدمیکند.باشنیدناینحرفها، بايدبرايشآستینبالا
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سرخمیشودوسرشراپایینمیاندازد.مادرشدنبالۀحرفرامیگیردواز
کردهو کهاوهمدرسشراتمام کاسبباانصافمحلمیگويد دخترمیرزا،

دخترسربهزیروعاقلیاست.
دردلشخوشحالاست.خودشهمدرماههایآخربیشازهرچیز،ذهنش
میکرد، فکر ازدواج به که بار هر اما بود؛ خانواده تشکیل و ازدواج درگیر
موانعیمثلمحلسکونتوخرجزندگیسدراهشمیشد!دغدغههايش
و مغازه اجارۀ  برای پول نداشتن از میگذارد. میان در مادرش و پدر با را

راهاندازیدوبارۀ کارشمیگويدونداشتنخانهبرایزندگی.
کهدرمدتسربازیاش پدروسطحرفهايشمیآيدوبالبخندیمیگويد
کهداشتندوپولفروشطلاهایمادرش، گذاشتنپساندازی بارویهم
کردهاندتاخیالش کهمغازۀ کوچکیهمدارد،برايشاجاره خانهایکوچک
تمامشدنحرفهایپدرشصبر تا باشد.نمیتواند راحت ازهمهجهت

کند،بلندمیشودودستپدرومادرشرابهرسمقدردانیمیبوسد!
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کامل کنندۀ  را  آن  و  اشاره کرده  الهی  سنت  این  به  صحبت هایش  در  بارها 
که شرایط آن را برای فرزندانشان  دین دانسته است. از پیروانش خواسته 
بچشند. سخت گیری ها  را  و سکون  آرامش  آن ها هم طعم  تا  آورند  فراهم 
پیامبر؟ص؟  کرده است.  تأکید  امر  این  در  به سهل گیری  و  کرده  نکوهش  را 
که دلسوزترین افراد به فرزندان، والدینشان می باشند و اگر آن ها  می داند 
کنند، ممکن است اتفاقات ناگواری رقم بخورد. از  کوتاهی  هم در حقشان 
حقوق فرزند بر پدر که می گوید، به این مهم هم اشاره می کند و می فرماید: 
»حق فرزند بر پدر آن است که آنگاه  که رشد یافت، او را به ازدواج درآورد 

]و اسباب ازدواج را برای او فراهم کند[«.
مکارم الاخلاق، صفحه ۲۲0


